
 
 
 
 

 

 

 

 گزيده اي از كتاب :

 

 فلسفه بزرگان
 

 هنري توماس:  نويسنده

 اي بدره فريدون: ترجمه

 فرهنگي و علمي انتشارات

 

  

 مجموعه گزيده كتب



 
  

 بزرگان فلسفه

 توضيح پشت جلد:

 اثر برگزيده اي است از زندگي نامه و چكيده ي انديشه هاي عده اي از مردان بزرگ عالم در چهار گوشه ي جهان. مع هذا، همه به ما يك چيزاين 
ست را تعليم مي دهند: حكمت و دانايي را دوست بداريم، و عظمت و حكمتي را كه در عشق و محبت نهفته است بشناسيم؛ زيرا تنها در اين صورت ا

خوشبخت خواهيم شد. مطالعه ي اين كتاب به لحاظ اشتمال بر زندگي نامه ي تعداد كثيري از فيلسوفان و متفكران جهان، هم براي خواننده ي  كه
 ينه.عادي و هم براي مشتاقان فلسفه، مفيد است. و دسته كم مي تواند انگيزه ي مناسبي باشد براي مطالعه ي آثار جدي تر و عميق تر در اين زم

*** 

 

 مقدمه

يك در اين كتاب زندگي نامه و چكيدة انديشه هاي عده اي از مردان بزرگ عالم گردآوري شده است. اينان از يك زمان، از يك مرز و بوم، و از 
يز تعليم مي دهند: اقليم، يا يك قاره يا يك سوي جهان نيستند، بلكه از چهار گوشة جهان و از همة مرزها و بوم ها هستند؛ مع هذا، همه به ما يك چ

حكمت و دانايي را  دوست بداريم، و عظمت و حكمتي را كه در عشق و محبت نهفته است بشناسيم؛ زيرا تنها در اين صورت است كه خوش بخت 
 خواهيم شد.

ده است نه متخصصان فلسفه، نويسندة اين كتاب، هنري تامس، در زندگي نامه نويسي استاد است. كتاب او، كه بيشتر براي عامة اهل كتاب فراهم آم
رتيب از انديشه هاي غامض و پيچيدة فيلسوفان برداشتي ساده، ولي شيرين دارد. اما اسامي بزرگان فلسفه، كه در اين كتاب، زندگينامة شان به ت

جبرون). ابن جبرول (ابن جبرون). ابن خلدون.  حروف الفبا آمده است: ائوناپيوس. ابراونل، يهودا يا ابربانل. آبلار، پير. ابن ايوب سليمان ابن يهودا (ابن
دز، جانثن. ابن رشد. ابن سينا. ابن مسكويه. ابوالبركات بغدادي. آپولونيوس تيانايي. اپيكتتوس. اپيكور. اخناتون. اخوان صفا. ادلر فيليكس. ادوار

آرنلد، سر ادوين. آرنو، آنتوان. اريستوكلس (افلاطون).  اراسموس، دسيدريوس. آرخوتاس. اردمان، بنو. ارسطر خوس. ارسطو آركسيلائوس. ارمياه.
). اريستيپوس. اريگنا، يوهانس سكوتوس. اسپنسر، هربرت. اسپينوزا، باروخ (بنديكت). استيرلينگ، جيمز همچينسن. استاد مصمم (بيكنتورپ، جان

ريدريش ارنست دانيل. اشلگل، فريدريش فون. اشوايتسر، آلبرت. اشتيرنر، ماكس. اسرائيل بن اليعازار: (بعل شم طوو). اشعياي نبي. اشلايرماخر، ف
، آشوكا. افلاطون. آكويناس، قديس توماس. اكهارت، يوهانس يا اكهارت، هينريش. آلبرتوس كبير (آلبرتوس ماگنوس). الكت، ايمس برانسن. آلكت

الگزاندر، سيميوئل. الوسيوس، كلود آدرين. اليس، هنري هولاك.  هنري استيل. آلكساندر هالنسيس يا الگزاندر آوهيلز. آلگاروتي، كنت فرانچسكو.
آمبروسيوس، قديس. امپدوكلس. امرسن، رلف والدو. آميل، هانري فردريك. آناتول فرانس (فرانس، آناتول) . آناكساگوراس يا انكساغورس. 

سلم، قديس. آنسيدموس. انكساغورس (آناكساگوراس) . آناكسيمنس يا آنكسيمانوس. انبذقلس (امپدوكلس) . آنتونيوس، قديس. آنتيس تنس. آن
اجينا. انكسيماندروس يا انكسيمندروس. انكسيمانوس (آناكسيمنس) . انكسيمندروس (انكسيماندروس). انگلس، فريدريش. اوتو. آوروبيندو، سري. اوروك

ك، بارون پول هانري تيري دو. آوناريوس، فرديناند. اوون، رابرت. آورليوس، ماركوس. اوريگن. اوكام، گيوم د (ويليام آكام). آوگوستينوس، قديس. اولبا
ب. ايوكن، ايامبليخس (ايامبليخوس) . ايامبليخوس يا ايامبليخيس. ايپوور. اينشتين، آلبرت. اينگ، ويليام رالف. اينگرسول، رابرت گرين. ايوب، كتا

، فرانتس كساويرفون. باركلي، جورج يا بركلي، جورج. باروز، جان. باكل، هنري رودلف كريستف. بئاتي جيمز. بابا افضل كاشاني. باتو، شارل. بادر
دا. برانديس، تامس. باكونين، ميخائيل. بال، جان. باومگارتن، آلكساندر گوتليب. بايرون، جورج گوردن. باينس، تامس اسپنسر، بجت، والتر. بحيابن پاكو

ردلي، فرانسيس هربرت. برديايف، نيكولاي آلكساندروويچ. برقلس (پروكلوس) . برك، ادمند. لويس دمبيتز. براون، سرتامس. براونينگ، رابرت. ب
برونو، جوردانو. بركلي، باركلي، جورج. برگسون، هانري. برنتانو، فرانتس. برود، چارلي دانبار. بروستر، سردويد. بروكر، يوهان ياكوب. برونشويگ، لئون. 



 
  

 بزرگان فلسفه

رنست، بلفرت. بل، پير. بلاواتسكي، هلنا پتروونا. بلمي ادوارد. بليك، ويليام. بنتام، جرمي. بنديكتوس، قديس. بسنت، اني وود. بعل شم طوو. بكس، ا
لس حواري. بوئتوس، اينكيوس مانليوس سوريننوس. بوبر، مارتين. بوترو، اتين اميل ماري. بودا. بوزنكت. برنار . بوسوئه، ژاك بنيني. بول، جورج. بو

بوون، بوردن پاركر . بوهمه، ياكوب. بهارتري، هاري. بهمنياربن مرزبان، ابوالحسن. بيروني، ابوريحان محمد بن احمد. بيكن ، راجر. بوناونتوره، قديس. 
هوتپ.  رت. پتاح ـبيكن، فرانسيس. بيكنتورپ، جان. پاپيني، جوواني. پاتانجالي. پارتو، ويلفردو. پاركر، ثيودور. پارمنيدس. پاسكال، بلز. پامر، جورج هرب

 پرفوريوس (فرفوريوس). پروتاگوراس. پرودون، پير ژوزوف. پروكلوس يا برقلس. پري، رلف بارتن. پريكلس. پلاگيوس. پلوتارك. پلوتينوس. پن،
تئوفراستوس. تاگور،  ويليام. پيتاگوراس (فيثاغورث) . پيتر، والتر هوريشيو. پيرس، چارلز ساندرز. پيكودلا ميراندولا، جوواني. پيلي، ويليام. پين، تامس.

لزيو، سر رابيندرانات. تالس (طالس) . تراسوماخوس. ترتوليانوس، كوينتوس سپتيموس فلورانس. ترندنبورگ، فريد ريخ آدولف. تنفس، جيمز هايدن. ت
ير سيد شريف. جفرسن، تامس. برناردينو. تمپل، ويليام. تنگ، شي. تولستوي، كنت لئون نيكلايويچ. ثورو، هنري ديويد. جانسن، سميوئل. جرجاني، م

سكي، جنتيله، جوواني. جود، سيريل  ادوين ميچينس. جورج، هنري. جووت، ريورند بنجمين. جيمز، سر هنري. جيمز، ويليام. جينز، سر جيمز. چرنيشف
ورابي) . خروسپوس. خيام، عمر نيكولاي گاوريلوويچ. چوانگ ـ تسه. چو ـ شي. حلاج، ابومغيث حسين بن منصور. حمورابي يا حموربي. حموربي (حم

جان ويليام. (شهرت ابوالفتح غياث الدين عمر بن ابراهيم) . داروين، چارلز رابرت. دالامبر، شهرت ژان لورون. دانته آليگيري. دروس، آرتور. درپير، 
لدين محمد. دورانت، ويليام يا ويل دورانت. دكارت، رنه. دلبوف، ژوزف رمي لئوپولد. دمورگن، اوگستوس. دموكريتوس يا ذيمقراطيس. دواني، جلال ا

گنس يا دورينگ، اوگن كارل. دول، چارلزف. دمون، پيراتين لوئي. دونس اسكوتوس، جان. دويسن، پاول. ديدرو، دني. ديلتاي، ويلهم. ديوجانس يا ديو
دموكريتوس) . رابينسن، جيمز هاروي. رازي، ابوبكر ديوژن. ديوژن (ديوجانس) . ديوگنس (ديوجانس) . ديويدسن ، تامس. ديويي، جان. ذيمقراطيس (

ريد ، تامس.  محمد بن زكريا. راسكين، جان. راسل، برتراند. راما كريشنا. روسلن. روسميني ـ سرباتي، آنتونيو. روسو، ژان ژاك. روليس، جوسيا. ريبهو.
دين عمر بن سهلان ساوي. ژاك آناتول فرانسوا تيبالت (فرانس، ريكرت، هاينريش. زرتشت يا زردشت. زردتشت. زنون الئايي. زنون رواقي. زين ال

محمد معروف  آناتول) . ژيلسون، اتين هانري. سارتر، ژان پول. سانتايانا، جورج. ساوونارولا، جيرولامو. سبزواري، حاج ملاهادي. سجستاني، ابوسليمان
ن. سليمان بن يهودا يا سليمان بن جبرون (ابن جبرون) . سن ـ سيمون، كلود به ابوسليمان منطقي. سفر جامعه (كحيله) . سقراط . سليمان بن ميمو

هانري. سنكا، لوكيوس انايوس. سودنبورگ،امانوئل. سورل، ژرژ. سولوويف، ولاديمير سرگيويچ. سهروردي، شهاب الدين يحيي. سيجويك، هنري. 
ش ويلهم يوزف فون. شوپنهاور، آرتور. شون ـ تسه. شيلر، فردينندكنينگ سيسرونف شهرت فارسي كيكرو، ماركوس توليوس. شانكارا. شلينگ، فريدري

امام اسكات. طالس يا تالس. عبدالرزاق لاهيجي. غزالي، ابوحامد محمد. فارابي، ابونصر محمد بن محمد. فاكس، جورج. فخرالدين رازي، معروف به 
تاو تئودور) . فرانس، آناتول. فرانسيس، قديس. فرانكلين، بنجمين. فرفوريوس فخرالدين رازي و امام المشككين. فخنر، گوستاو تئودور (فشنر، گوس

فندرسكي، صوري يا پرفريوس. فرگسن، ادم. فريزر، الگزاندر كمپل. فشنر، گوستاو تئودور يا فخنر. فلوگل، اوتو. فليسيته روبرو دولامنه (لامنه) . 
رج استوارت. فوير باخ، لودويگ آندره آس. فويه آلفرد ژول اميل. فيثاغورس يا پيتاگوراس. ميرابوالقاسم . فوريه، فرانسوا ماري شارل. فولرتن، جو

ازي. كائي فيچينو، مارسيليو. فيسك، جان. فيشته، يوهان گوتليب يا فيخته. فيشر، ارنست كونوبرتولد. فيلمر، سررابرت. فيلون يهودي. قطب الدين شير
وف بنجمين. كارنئادس. كاروس، پاول. كارير، موريتس. كاسپار اشميث، اشتيرنر، ماكس. كاسيرر، ارنست. بارا، اكن. كاپيلا. كادورث، رلف. كاردوز

مان الكساندر. كالكينز ، مارسي وايتن. كاليستنس. كاليكلس. كالينز، انتوني. كامپانلا، توماشو. كانت، ايمانوئل. كانتوني، كارلو. كايسرلينگ، كنت هر
س، حسداي. كروپوتكين، پيوتر آلكسيويچ. كروچه، بندتو. كريتون. كسنوفانس. كلئانتس. كلارك، سيموئل. كبس. كحيله. كراتس. كرسكا

كي كلاوديانوس. كلسوس. كلمانسو، ژرژ. كلمنس اسكندراني. كلن، هورس مير. كليتوماخوس. كنت اوگوست. كندورسه، ماري ژان آنتوان نيكولا، مار
عروف به فيلسوف عرب. كنفوسيوس. كوئن، موريس. كوئن، هرمان. كورنو، آنتوان اوگوستين. كوزن، ويكتور. دو. كندي، ابويوسف يعقوب بن اسحاق، م

كونتي، اوگوست. كوندياك، اتين بونودو. كونگ سون لونگ. كيرد، ادوارد. كيركگارد، ماركوس توليوس (سيسرون). گاسندي، پير. گاندي، شهرت 
اول (گرگوريوس كبير) . گروتيوس، هوخو يا هويگ دوگرو. گرين، تامس هيل. گلينكس، آرنولد.  فارسي مهندس كارامچند گاندهي. گرگوريوس

وكو، گوئيو، ژان ماري. گوبلو، ادمون. گوبينو، ژوزف آرتور، كنت دو. گورگياس. گورمون، رمي دو. گينزبرگ، اشر. لئوكيپوس. لائوـ تسه. لاروشف
لامتري، ژولين اوفره دو. لامنه، اوگ، شهرت فليسيته روبر دولامنه. لاتمن، چارلز راكول. لاواترا،  فرانسوا، دوك دو. لاسال، فرديناند. لاك جان.



 
  

 بزرگان فلسفه

. يوهان كاسپار. لايب نيتس، بارون گوتفريد ويلهلم فون. لد، جورج ترامبل. لسينگ، گوتهولد افرائيم. لنين، نيكولاي. لوتسهف رودلف هرمان
رامون يا لولي ريموند. لولي، ريموند ( لول، رامون) .لونگينوس، ديونوسيوس كاسيوس. لويس، جورج هنري. لوكريتوس، تيتوس كاروس. لوكيان. لول، 

مارسيليوس ليشتنبرگ، گئورگ كريستوف. لينكلن، آبراهام. مابوچي. ماتسيني، جوزبه. مارتين، ژاك. مارسيليو، دييي مينارديني (مارسيليوس پادوايي). 
مينارديني. ماركس، كارل. ماكياولي، نيكولودي برناردوئي. مالبرانش، نيكولادو. ماني. مترلينك، موريس. مديسن، جيمز. پادوايي يا مارسيليو، دييي 

مكدوگل، ويليام. مكوش، جيمز. ملاصدرا. منتسكيو، شارل دوسكوندا. مندلسون، موزس. منسيوس، منكيوس. منكيوس، صورت لاتيني نام منگ ـ 
موتي. مور، سرتامس. موراي، جيلبرت. موروكيوسو. موريس، جان فردريك دنسين. موسي (ع) . موسي بن ميمون.  تسه. منگ ـ تسه (منكيوس) .

ل، مولينوس، ميگول د . مونتيني، ميشل ايكم دو. مونك، كاي. ميرداماد، شهرت مير محمد باقر بن ميرشمس الدين محمد فندرسكي. ميكاه نبي. مي
ين طوسي، شهرت خواجه محمد بن محمد بن حسن طوسي. نوئي، پيرلوكنت دو. نيچه، فردريش ويلهم . جان استورات. ميل، جيمز. نصيرالد

يانوف نيكولاي، فريدريش. نيوتن، سرآيزك. نيومن، جان هنري. والاس، آلفرد راسل. وانگ، يانگ ـ مينگ. وايتهد، آلفرد نورث. ولاديمير ايليچ ال
وا شاسبوف. ونلي ، رابرت مارك. وولف، كريستيان فون. ويتگنشتاين، لودويگ. ويكليف، جان. ويكو، جوواني (لنين، نيكولاي) . ولني، كنستانتين فرانس

دفون. باتيستا. ويل دورانت (دورانت، ويليام). ويلسن، (تامس) وودرو. ويليام آكام. هابز، تامس. هاچسن، فرانسيس. هارتمان، كارل روبرت ادوار
يوهان گئورك. هاياشي، رازان. هايدگر، مارتين. هراكليتوس يا هرقليطوس. هراكليدس. هربارت، يوهان فريدريش. هاكينگ، ويليام ارنست. هامان، 

هردر، يوهان گوتفريد. هرقليطوس (هراكليتوس). هرمس، گئورگ. هريس، ويليام تور. هريس، فردريك. هس، موسي. هكل، ارنست. هگسياس. 
. هميلتن، الگزاندر. هوپاتيا. هوراس، كوينتوس هوراتيوس فلاكوس. هوس، يان. هوسرل، ادموند. هگل، گئورگ ويلهلم فريدريش. هلوي، يهودا

يوليانوس هوفدينگ، هرالد. هوفمان، آوگوست هاينريش. هومز، آليور وندل. هويزينگا، يوهان. هيلل، هيوم، ديويد. يانگ ـ چو . يوليانوس، معروف به 
 مرتد.

*** 

 ده،  زندگي نامة برخي از بزرگان فلسفه را آورده ايم كه عبارت اند از:ما در اين جا ، به صورت چكي

ب م، فيلسوف يوناني. در آتن تحصيل علم كرد. از افلاطونيان پر حرارت بود. زهد و رهبانيت مسيحيت را مردود مي  410ــ  350 ائوناپيوس:
ب  404تا  270(تاريخ از معاصر  و تاريخ فلاسفهترين كتاب هايش زندگي  شمرد، و زيبايي و لذت طلبي نهفته در اديان مشكران را مي ستود. عمده

 م ) بود. كتاب اخير تأليف مفصل و مشروحي بود كه بالغ بر چهل مجلد مي شد. تنها قطعات پراكنده اي از آثار باقي مانده است.

هجري قمري، فيلسوف و مورخ بزرگ مسلمان؛ متولد تونس. ادبيات و علوم  808ـ 732شهرت: عبدالرحمان بن محمد بن خلدون،  ابن خلدون:
رداخت، عصر خويش را در نزد پدرش و ديگر دانشمندان فرا گرفت. ار آغاز جواني در عينآن كه از طلب علم باز نايستاد به كارهاي سياسي و دولتي پ

براي زيارت  796) و در دانشگاه الزهر به تدريس مشغول شد، و نيز از سوي سلطان مصر به مقام قاضي القضاتي رسيد. در 784سپس به مصر رفت(
لدون به نام خانة خدا به حجاز رفت، و با تيمور لنگ در اين هنگام كه در شام بود ديدار كرد و مورد عنايت اين سلطان قرار گرفت. مهمترين اثر ابن خ

در تاريخ عمومي كه مقدمه آن يكي از شاهكارهاي فلسفي و تاريخي عالم اسلام بر و ديوان المبتدأ و الخبر في ايام العرب و العجم و البربر العكتاب 
 ادياست و نخستين تصنيف در علم الاجتماع و فلسفة تاريخ به شمار مي رود. در اين مقدمه براي نخستين بار از فلسفة تاريخ و جامعه شناسي مب

حسوب علم اقتصاد سياسي و عدالت اجتماعي بحث مي شود. ابن خلدون چهار قرن پيش از ويكو صريحاً تاريخ را علم ناميد، از جملة علوم اجتماعي م
 ».حقيقت تاريخ خبر دادن از اجتماع انساني، يعني اجتماع جهان و كيفياتي است كه بر طبيعت اين جهان عارض مي شود«داشت و نوشت كه 

آغاز مي كند. تأثيرات » اثباتي«خلدون مطالعه و بررسي خود را مانند متفكران قرن ها بعد مغرب زمين، چون مونتسكيو و بكل با نظريه هاي ابن 
ل جغرافيايي را بر روي طلوع فرهنگ هاي بزرگ مؤثر مي شمارد، به خصوص آب و هوا رابسيار مهم مي داند. به نظر او مردمي كه در نواحي معتد
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اينان در تمامي مظاهر زندگي از لحاظ خانه و پوشيدني و خوراك » از حيث جسم و رنگ و اخلاق و اديان مستقيم تر و راست ترند« گي مي كنند زند
مة اينها از هو صنايع نهايت ميانه روي و اعتدال را در نظر مي گيرند. غذا نيز در برانگيختن آدمي به كارها و فعاليت هاي متعالي سهم فراوان دارد. 

 معلوم مي شود كه امكان به وجود آمدن فرهنگ هاي عالي در نواحي معتدل بيشتر است تا نواحي ديگر.

ابن خلدون مي گويد: انسان داراي سرشت مدني است، يعني ناگزير است اجتماعي تشكيل دهد كه در اصطلاح آن را مدنيت گويند و معني عمران 
 است كه زندگاني وبقايش بي تغذيه مؤثر نيست. او فطرتاً جويندة غذاست. همين است... انسان چنين آفريده شده

تاريخ ما را به حال آفريدگان آشنا مي كند كه « در نظر ابن خلدون تاريخ مفهومي بسيار عام دارد و همة فرهنگ و تمدن يك قوم را شامل مي شود. 
و فرصت جهان گشايي مي يابند و به آباداني زمين مي پردازند تا نداي كوچ كردن  چگونه اوضاع و احوال آنها منقلب مي گردد؛ دولت هايي مي آيند

باطن انديشه و تحقيق «اين صورت ظاهر تاريخ است اما تاريخ در » و سپري شدن آنها را در مي دهند و هنگام زوال و انقراض ايشان فرا مي رسد.
علل آنهاست، و علمي است دربارة كيفيات وقايع و موجبات و علل حقيقي آنها و به  دربارة حوادث و مبادي آنها و جست و جوي دقيق براي يافتن

ابن خلدون بنيان گذار نظرية جبر » همين سبب تاريخ از حكمت سرچشمه مي گيرد و سزاوار است كه يكي از شعب و دانش هاي آن شمرده شود.
روان شناس، در اين باره يحث كرده است. اين مورخ بزرگ اصول نظريات عدالت  اجتماع است كه قرن ها پيش از پيروان فلسفة اثباتي و دانشمندان

يز او را اجتماعي و اقتصاد سياسي را پنج قرن پيش از كونسيدران، ماركس، و باكونين كشف كرده است... عقايد او دربارة نقش كار و مالكيت و مزد ن
 . »پيشوا و پيش قدم دانشمندان اقتصاد اين عصر قرار مي دهد

هجري قمري پزشك، رياضي دان، فيلسوف، منجم  428ـ 370شهرت؛ ابوعلي حسين بن عبداالله، معروف به شيخ الرئيس و حجه الحق،  ابن سينا:
هجري قمري مردي به نام  عبداالله كه در دستگاه حكومت ساماني محصلي  360ايراني؛ متولد خرميثن از توابع بخارا. در سالهاي آخر دهة بعد از 

ب پسري ليات را عهده دار بود مأمور جمع آوري ماليات از ناحية خرميثن گشت. عبداالله در اين مأموريت از اين ناحيه زني خواست و از اين زن صاحما
ندان به نام شد كه نامش را حسين گذاشتند. حسين مدتي به تعلم قرآن و علوم ادب و فقه و حساب مشغول بود، تا اينكه ابوعبداالله ناتلي، كه از دانشم

لي به آن زمان بود، وارد بخارا شد و به خواهش عبداالله به خانة او درآمد، حسين منطق و اصول اقليدس و مجسطي را نزد ناتلي آموخت، و چون نات
مهارتي تمام  خوارزم عزيمت كرد، خود به تنهايي به تحقيق و مطالعه در علوم الاهي و طبيعي و طب و رياضيات پرداخت، و به خصوص در پزشكي

ن راه يافت، يافت،چنان كه پادشاه ساماني، نوح بن منصور را كه بيمار بود و پزشكان در معالجه اش درمانده بودند، درمان كرد، وي به دستگاه سامانيا
و خواندم كسي حتي نام آنها را  كتابهاي گوناگوني كه من در آنجا ديدم«و از كتاب خانة معتبري سامانيان استفاده كرد. خود در اين باره مي نويسد: 

در هجده سالگي، چنان كه خود نوشته است، از تعلم همة علوم فارغ شد، در بيست و » نشنيده بود... پس آن كتب را خواندم و از آنها بهره مند شدم....
را تأليف  قانون و نجات اري از كتاب معروفو مقد المختصر الاوسط، كتاب المبدأ و المعاديك سالگي دست به تأليف و تصنيف زد. ابن سينا كتاب 

هجري قمري به ري رفت. و در اوايل سال بعد به قزوين رفت و از آنجا به همدان رفت، و در آن شهر نه سال به سر برد  405كرد. ابن سينا در حدود 
ت و پسرش به جاي او نشست كه از ابن سينا شمس الدوله در گذش 412و مورد توجه شمس الدولة ديلمي قرار گرفت، به وزارت رسيد و در سال 

و در اين خواست كه وزارت او را قبول كند اما شيخ نپذيرفت. در نتيجه بر اثر سعايت معاندان به زندان افتاد و مدت چهار ماه در حبس به سر برد، 
ناخته با شاگردش ابوعبيد جوزجاني به اصفهان نزد علاء مدت چند تا كتب و رسالات مهم خود را تأليف نمود. بعد از رهايي مدتي در همدان بود و ناش

 الدوله كاكاويه رفت و تا آخر عمر در خدمتش بود، تا آن كه همراه آن سلطان به همدان رفته بود بيمار گشت و در آن شهر درگذشت. در مشرق
فة ارسطو را با آرا مفسران اسكندراني او و فلسفة نو زمين، فلسفة يوناني هيچ گاه مفسري با عمق و دقت ابن سينا نداشته است. ابن سينا فلس

يوناني  افلاطوني تلفيق كرد و با نبوغ خاص خود آنها را با نظر يكتاپرستي اسلام آميخت، و به اين طريق در فلسفة مشائي مباحثي آورد كه در اصل
 آن سابقه نداشت.
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خود آن را فلسفة خواص مي نامد توجه نموده، و فلسفة مشائي را غذاي فكري عوام  مع هذا بايد دانست كه ابن سينا در اواخر عمر به فلسفه اي كه
اين  دانسته است. اما اين كه فلسفة خواص چيست،مطلبي است كه هنوز به درستي دانسته نيست، زيرا متأسفانه كتاب الحكمه المشرقية ابن سينا كه

حقيق در فلسفة باطني ابن سينا اين نكته روشن است كه حكمت مشرقية ابن سينا يك فلسفه را در بر داشته امروز در دست نيست. مع هذا، از ت
نوار فلسفة صرفاً استدلالي نيست، بلكه فلسفه اي است كه غايت آن نجات انسان از عالم ناقص و محدود زيرين و هدايت او به سوي جهان برين و ا

ن معني كه تحقيقات فلسفي را بر مباحث وجود نهاده و علم بر هر شيئي را عبارت از علم مجرده است. ابن سينا اساساً يك فيلسوف وجود است. به اي
سر به وجود آن شي ء مي داند. به نظر وي واقعيت هر شيئي وجود آن شي ء است، و تمام فضايل مانند نيكي و زيبايي اشيا از جنبة وجودي آنها 

اصل نهاده شده است، يكي از امتياز بين ماهيت و وجود، و ديگر تقسيم وجود به وجود واجب،  چشمه مي گيرد. در فلسفة او مبناي مباحث وجود بر دو
ذات  وجود ممكن، و وجود ممتنع. از ميان انواع وجود تنها وجود واجب است كه وجود و ماهيت در آن يكي است، و آن خداوند است كه وجود او همان

مراتب وجودند مجردات يا عقول در مرتبة  جودات است. بين تمام موجوداتي كه در سلسلةاوست، و خير محض و كمال محض و سرچشمة همة مو
) هيولي. در نظر ابن سينا هيولي (ماده) 4) جسم، 3) صورت، 2) جوهرمجرد، 1اعلي، و بقية موجودات در مراتب پايين تر قرار گرفته اند، بدين ترتيب: 

جود نزديكتر است، كاملتر و به حقيقت نزديكتر است، از اينجاست كه گوييم واجب الوجود سرچشمة پست ترين مرتبة وجود است. آن كه به واجب الو
 هر گونه كمال و حقيقت است.

د مي در نظر ابن سينا آفرينش جهان نتايج تعقل باري تعالي از ذات خود است. همين تعقل و علم خداوند به ذات خود است كه همة اشيا را به وجو 
ر عين حال عطاي وجود عقل است، و بدين جهت هر موجودي در اين عالم به وسيلة وجود و عقل خود به مبدأ عالم پيوسته است. ابن آورد. خلقت د

وظيفة سينا روح انسان را چون پرندة آشيان گم كرده اي مي داند كه در اين جهان تاريكي گرفتار آمده و منزلگه اصلي خود را فراموش كرده است. 
 ين دنيا آن است كه بكوشد تا آن اصل فراموش شده را به ياد آورد و به سوي آن پرواز گيرد.انسان در ا

ق م، فيلسوف يوناني؛ متولد ساموس. براساس اين انديشه كه لذت برترين خيرهاست مكتب فلسفيي بنا كرد. اين چنين كه  270ق م ـ  342 اپيكور:
ديد، تفسير بسيار غلطي از فلسفة اوست. وي در دوراني پرورش يافت كه، دنيا در مقابل تهاجمات از بررسي اجمالي زندگي و عقايد اپيكور خواهيم 

ه و اسكندر در آستانة اضمحلال بود. در چنين دوران و در ميان مناقشات فكري بود كه اپيكور ابتداي زندگي خود را آغاز كرد، پدرش مدير مدرس
تعويذها و افسون هاي خويش بهبود مي بخشد. به اين طريق، از همان آغاز  كودكي وي در ميان دو  مادرش ساحره اي كه مدعي بود بيماران را با

اموس بيرون جريان متضاد تربيتي و خرافاتي قرار داشت. او پدر و مادر و برادرانش را در تغيير مكان عموميي كه بهد از فتوحات اسكندر پيش آمد از س
از كشوري به كشور ديگر سفر كرد. سرانجام در سن سي سالگي در آتن به كاري كه مي خواست دست يافت.  راندند. وي در جست و جو كار معيني

ناسالم سلامت  خانه و باغ كوچكي خريد، و دسته اي از دوستانش را دعوت كرد تا بيايند و با او زندگي كنند، و به آنان ندا داد كه چگونه در اين دنياي
زمان بر شمار اعضاي انجمن برادري او افزوده شد. هر كدام تا آنجا كه مقدورشان بود به صندوق انجمن كمك مي خود را حفظ كنند. با گذشت 

معروف بود، افزودند. دشمنان اپيكور، انجمن برادري او را به طعنه انجمن فحشا مي ناميدند و به » باغ اپيكور«كردند. بر وسعت باغ خود، كه اينك به 
 مي خواندند.» مكتب بوالهوسي« تمسخر بنيان گذارانِ

نهايي لذت اپيكور مي گويد براي اين كه به شادي و لذت پايدار معنوي برسيم بايد از زندگي به طور معتدل بهره برگيريم. فرا گيريم كه ميان دو حد 
» ون سرديمتانت و آرامش و خ«مي نامد كه معنايش » آتاراكسيا«و الم حد وسط و حالت متعادل را پيدا كنيم. وي اين حالت متعادل را به يوناني 

اپيكور بيشتر دردها و رنج ها كوتاه مدت » بگذاريد مغزهاي ما، چون باغ هايمان، در ميان تلاطم جهان بيرون، نقطة آرامشي برايمان باشند.«است. 
يا و توفان تلف مساز. اند، و حتي اگر طولاني باشند به خاطر داشته باش كه خواب شيريني در پي آنهاست. از اين رو نيروي خويش را در مقابله با در

گاه خود، عاقلانه تر آن است كه در همان حال كه ديگران خويشتن را در معرض توفان قرار داده اند، تو به پناهگاه ساحل دريا بگريزي. اما در پناه
زيبايي آرام «با وجود خويش به  تماشاگر لاقيدي مباش. بكوش تا ديگران نيز كه از غرق آب نجات مي يابند، در كنار خويش پناه دهي، و آنان را،

شايق گرداني. با متانت و آرامش زندگي كن. در خوردن و آشاميدن ميانه رو باش، و از شيريني مصاحبت دوستان بهره » بخش زندگاني خلوت
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مي نامد. » انجمن مقدس ما«مهم اين است كه بداني با چه كسي طعام مي خوري نه اين كه چه مي خوري. اپيكور انجمن برادرانة خود را « برگير.
در نظر وي انديشه هاي خرافي مربوط به جهان پس از مرگ و شكنجه هايي كه در آنجا گريبان گير آدمي است، بزرگ ترين دشمن بشريت است. 

افه، در عذاب بودند مي ، كابوس وحشتناكي بود، و اپيكور به تمام كساني كه از اين كابوس و خردورخ دانتهجهان زير زمين يونانيان قديم، مانند 
خوشحال باشيد، دنياي پس از مرگي وجود ندارد. چون جسمتان فاني شد روحتان باقي نخواهد ماند كه دستخوش شكنجه و عذاب قرار گيرد. «گفت: 

 »مرگ پايان همه رنج ها و وحشت ها و دردهاي شماست.

رسيم، يعني نظرية اتمي، و اين نظريه را اپيكور از دموكريتوس و امپدوكلس، و در اينجا به جالب ترين و شيرين ترين قسمت هاي فلسفة اپيكور مي 
 بعضي از ديگر دانشمندان يوناني گرفته است. وي مي گويد سراسر جهان گردابي موزون از اتم هاست؛ ستارگان، شعله هاي رقصاني هستند كه در

ريزاني بيش نيست. اپيكور به تبعيت از آن دسته از فلاسفه كه بيش از دو هزار آسمان قرار دارند؛ و زندگي ما در اين رقص عمومي طبيعت، نقش گ
ة صور جان سال در ابراز نظرية تكاملي بر داروين پيش قدم بودند، مي گويد: از راه تكامل. تصادم مكرر اتم ها از راه تصادف باعث به وجود آمدن هم

صوري كه بيشتر با محيط سازگار دارند باقي مي مانند، و بقيه نابود مي شوند. دنياي اپيكور داري كه ما در اطراف خويش مي بينيم مي شود. ولي آن 
يكور خداي يكتايي كه فوق همه كس و همه چيز باشد ندارد، ولي در دنياي او هم چنان كه نسلي از آدميان است نسلي هم از خدايان وجود دارد. اپ

ده اند از اتم هاي روح نيز لطيف ترند. آنان هستي متباركي را در آسمان ها دنبال مي كنند. مجمع اين مي گويد اتم هايي كه خدايان را به وجود آور
ز ياران آسماني مي تواند سر مشق خوبي براي تعليم قدوسيت و متباركي دوستي هاي انساني ما باشد. جست و جوي آدمي در طلب دوستي باغي لبري

 از كينه و دشمني ـ هدف و غايت فلسفة اپيكور بود.از دوستي و محبت ياران در دنيايي پر 

ق م، منجم و فيلسوف يوناني؛ متولد استاگيرا، مقدونيه. فلسفة ارسطو از فلسفة افلاطون نشأ  322ـ  384، »ارسطاطاليس«در مأخذ اسلامي  ارسطو:
نيه، آمونتاس، پدر فيليپ و جد اسكندر كبير بود. در گرفته است. ارسطو خيلي جوان بود كه به تحصيل حكمت روي آورد. پدرش پزشك دربار مقدو

داشت آن را مسخره » لباس و طرز رفتار ولايتي« هجده سالگي به آتن رفت و به آكادمي افلاطون داخل شد. شاگردان آكادمي او را به خاطر آن كه 
ي او از دو قسمت تشكيل يافته است: جسم و مغز؛ همل مي كردند، اما افلاطون كه به استعداد و هوش درخشان وي پي برده بود، مي گفت آكادم

ي  شاگردان جسم و ارسطو مغز ان است. استاد و شاگرد سخت شيفتة يكديگر بودند، مع هذا مكرر در باب فلسفه شان با هم منازعه مي كردند. وقت
يليپ از او براي تعليم پسرش اسكندر دعوت كرد و ارسطو افلاطون مرد ارسطو ناچار به ترك آتن شد و در اين هنگام فيليپ پادشاه مقدونيه بود، ف

رها پذيرفت. در اين موقع اسكندر سيزده سال و ارسطو چهل سال داشت، ارسطو در دربار، خود را ميان جنگلي از حيوانات درنده و وحشي يافت. با
لي نتيجه كوشش هاي او جز استهزا نبود. ارسطو دوباره به آتن كوشيد تا راه معقول و معتدلاله اي براي خروج از اين جنگل به شاگردش نشان دهد. و
تومان، اندوخته داشت. تمام اين اندوخته را صرف  40,000,000كه نسبتاً امن تر بود بازگشت. در نتيجة تدريس در دربار دو پادشاه مبلغ گرافي معادل 

جنگ تدارك مي ديد، ارسطو سپاه صلح ـ سپاهيان دانش ـ تجهيز مي كرد تحقيقات علمي و فلسفي كرد.در همان هنگام كه اسكندر سپاهياني براي 
ي از معلومات تا بتواند نمونه هايي از همة جانداران و گياهان، و نيز اشياي بي جان جمع مي كردند، و با طبقه بندي و مرتب كردن آنها دايره المعارف

موزة تاريخي بنيان نهاد، و مدرسه اي براي فلسفه در آتن باز كرد. و چون در اين عمومي به وجود آورد. باغي براي گياه شناسي ايجاد كرد، يك 
مدرسه استاد در حين قدم زدن به شاگردان درس مي داد، آن را مدرسة مشايي نام گذاشتند. وقتي ارسطو اين مدرسه را تأسيس كرد پنجاه سال 

مع هذا در همين مدت كم نزديك به هزار كتاب و رساله تأليف كرد و اين يكي از  داشت، و از اين رو ده سال بيش تر از عمرش باقي نمانده بود.
، پيروزي هاي بزرگ آدمي است. تقريرات و كتاب هاي او كه تنها معدودي از آنها باقي است، تقريباً تمام شاخه هاي دانش بشري را چون فلسفه

لاطون بود. در ميان موفقيت هاي عظيم علمي او ابداع منطق يا علم صحيح دين، علم و هنر شامل است. فكر ارسطو جهاني تر از انديشة اف
يا قضيه تشكيل مي شود، و از » مقدمه«انديشيدن در قالبي است كه ارسطو آن قالب را قياس مي خواند. قياس عبارت از استدلالي است كه از دو 

ورد قبول است. ولي ديگر افكار علمي او ـ در نجوم، در زيست شناسي، اين مقدمات خود به خود نتيجه اي حاصل مي گردد. منطق ارسطو هنوز م
 درجانورشناسي، در طبيعيات و مردم شناسي ـ با آن كه قرن هاي متمادي از حسن قبول برخوردار بودند،اكنون منسوخ گشته اند. اما مهمتر از
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ترين راهنماي ما به اسرار وجود خداوند و معناي زندگي خوب است. تحقيقات علمي ارسطو، تعليمات فلسفي اوست. در اين زمينه وي هنوز مطمئن 
مع هذا ارسطو » افلاطون عزيز من است ولي حقيقت عزيزتر است. « ارسطو اغلب هنگامي كه در باب فلسفة خويش سخن مي گويد، اظهار مي دارد 

سه مورد با افلاطون اختلاف نظر دارد: نظرية مثلُ، ماهيت خدا، و  همان حقيقتي را مي بيند كه افلاطون ديده است، ولي از زاويه ديگر. ارسطو در
 وظايف انسان.

در عالم عمل، ارسطو و افلاطون هر دو معتقدند كه هدف و غايت سلوك و رفتار هر كس خوشبختي است. اما خوشبختي چيست؟ ارسطو آن را در 
خوشبختي امري انفعالي نيست، حاصل فعاليت است. خود به » خوب كار كردن.خوب زيستن در نتيجة «يك كلمه خلاصه مي كند ائودايمونيا يعني 

تعبير » وسيلة طلايي«خود به ما عرضه نمي شود، بايد آن را به دست آوريم، راه به دست آوردن آن اعتدال و ميانه روي است كه ارسيطو آن را به 
تأكيد مي كنند كه بدبختي نتيجة سوء عمل است. وسوء عمل به نوبة خود از  مي كند. ميانه روي امن ترين طريق هاست. ارسطو و افلاطون هر دو

ناداني و جهل ناشي مي شود. ولي خوشبختي نتيجة رفتار و عمل درست است، و رفتار درست حاصل دانايي است. ارسطو قبل از آن كه درگذرد 
لامان و بردگان خود را آزادي بخشيد. به اين ترتيب، در آزاد كردن والاترين اثر خويش را نوشت، و آن وصيت نامه اي بود كه مطابق آن همة غ

 بردگان بيش از دو هزار سال بر آبراهام لينكلن پيش قدم شد. به عقيدة ارسطو كامل ترين دولت ها، دموكراسي مردان آزاد است.

عناتوت، نزديك اورشليم. فيلسوف عمل بود. داستان زندگي قبل از مسيح رونق داشته است؛ متولد  625از انبياي بني اسرائيل كه در حدود  ارمياه:
ني اش، چون آرايه هاي افسانه آميز پيراسته گرديد در روشني روان شناسي جديد مورد مطالعه قرار گيرد، عظمتي شگفت انگيز دارد. او پسر كاه

ات انبياي بني اسرائيل كه با كاهنان مخالف بودند، راغب گرديد. زيرا روستايي بود را چنان پروراندند كه بعد از پدر بنشيند. اما چون بزرگ شد به تعليم
 هستند، هميشه از ستمديدگان در برابر ستمگران پشتيباني مي كنند.» طبقات مرفه«مي ديد كه اينان با آن كه مورد استهزا و آزار 

رت مردي كه مست خدا و مست صلح بود بيرون آورد. به جمع ديگر جنگ نخواهد بود. اين پيامي بود كه انگيزة فلسفة ارمياه شد. وي را به صو
، ارمياه پيامبران مطرود اما مبعوث الهي درآمد. يك روز، در مراسم هيكل كه شاه يهود ياقيم و جمعي از بزرگان و عمال مملكتي در آن شركت داشتند

ند غرق تعجب شدند. زيرا نداي ارمياه كه آنها را به فساد متهم مي به وسط آنها شتافت. عبادت كنندگان از اينكه وي مراسم عبادت را به هم مي ز
آيا مرتكب دزدي و زنا و قتل مي شويد و به دروغ قسم مي خوريد و آنگاه در اين خانه به حضور خداوند مي «داشت همه را مبهوت ساخته بود. 

شده ايد. آيا فرياد يتيمان بر ضد شما بلند است، و مسكينان و محتاجان بر  ايستيد؟ آيا اين خانه مغازة دزدان شده است: شما بزرگ و تنومند و توانگر
و سپس، قبل از آن كه بزرگان قوم به خود بيايند ارمياه افزود: از اين رو شما در چشم خداوند خوار و زبون » تعدي و ظلم شما شهادت مي دهند.

اين پيش » آماج حملة گرگان درنده خواهد شد كه از شمال بدين جا خواهند تاخت. خواهيد شد. شهر شما چون لاشه اي كه در بيابان افتاده باشد،
به  گويي كه حملة قومي را به سرزمين اورشليم وعيد مي داد،بزرگان مملكت را برضد ارمياه برانگيخت. و آنان كشتنش را خواستار گشتند. او را

د را انكار نكرد، و داوران كه از شجاعت او دچار وحشت شده بودند، وي را آزاد ساختند. محكمه كشاندند. اما در محاكمه ارمياه هيچ يك از سخنان خو
اند. بارها ارمياه مدتي از اورشليم دور شد و سعي كرد در زادگاه خود، زندگي ساده و آرامي در پيش گيرد. اما روح سركش وي باز او را به پايتخت كش

سرزنش و ملامت قرار داد. مكرر به زندان افتاد، شكنجه شد ، ولي از گزاردن رسالت خويش، كه رسالت پادشاه و بزرگان مملكت و كاهنان را مورد 
سيا، عدالت خواهي و صلح طلبي بود، دست باز كشيد. در اين اثنا، دو قوم مصري و بابلي بر آن بودند كه يهوديان را چون مشتي دانه ميان سنگ آ

ليم كه صدقيا نام داشت و مردي آرامش طلب و ترسو بود و در آن زمان قوم او اسماً زيز قدرت نبوكد نصر  پايمال كنند. ددر اين هنگام شاه اورش
اما ارمياه  پادشاه بابل بود. اما يوغ اين حكومت بر گردن قوم اسرائيل چندان سنگين نبود. نظاميان اورشليم خواهان شوريدن بر ضد نبوكد نصر بودند.

ود، صدقيا مدتي به نصيحت او گوش داد اما شاه صدقيا با مصريان متحد شد و به بابل اعلان جنگ داد . بابلي ها به سخت مخالف جنگ با بابل ب
جام هر گونه اندك زماني مصريان را شكست دادند و اورشليم را تسخير كردند. اما ارمياه به وي مقامي عالي در دربار پادشاه بابل داد، ليكن او از ان

 رزيد. ترجيح داد چون افراد قوم به اسارت برده شود. از پايان كار او اطلاعي در دست نيست اما مورخان قديم نوشته اند، احتمالاً او راخدمتي امتناع و
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مياه، يد ارسنگسار كرده اند. اما فلسفة عدم توسل به زور او بيش از دو هزار سال بعد يك بار ديگر در هند مورد آزايش قرار گرفت. گاندي، شاگرد جد
 نشان داد كه نظرية آن پيامبر اسرائيلي درست بوده است. به نظر مي رسد كه آرام آرام نژاد بشر به تمدن نزيك مي شود.

ق م در اورشليم آغاز كرد. از خانداني اشرافي بود. اما مرتبة والاي  740از فلاسفه و انبياي بني اسرائيل كه نبوت خويش را در حدود  اشعياي نبي:
ن؛ رها كرد و به ميان مردم شتافت تا عدالت آميخته به ترحم، و جان بازي در راه صلح را تبليغ كند. كاهنان قوم به خاطر نفاق و دورويي شا خود را

وح ر پادشاهان را به خاطر بيداگري شان به باد ملامت گرفت. اعلام داشت كه بدبختي قوم او و امت هاي ديگر از آنجا سر چشمه مي گيرد كه وجود
در برابر را انكار مي كنند و بر شمشيرهايشان اعتماد مي ورزند. فلسفة اشعيا موجد مفهوم جديدي در دين شد در فلسفة او زيبايي قدوسيت عبرانيان 

ه با احترام به قدوسيتي كه يونانيان براي زيبايي قايل بودند قرار مي گيرد. وي مبلغ نوع جديدي از ميهن پرستي است ـ فداكاري در كشور خود همرا
زد. مي ديگر كشورهاي جهان. در همان حال كه انديشة عبريان را به عنوان قوم برگزيده خدا محترم و عزيز مي شمارد تفسير تازه اي از آن مي پردا

يخ است كه خواهان حسن گويد عبرانيان براي آن برگزيده شدند تا بشارت حسن نيت را در ميان امت هاي ديگر منتشر سازند. اشعيا نخستين مرد تار
خداوند مي گويد همة اقوام براي بركت به سوي من خواهند آمد، زيرا همة آنها فرزندان من، و كاردست هاي من «روابط ميان همة ملل جهان است. 

نين قع خواهد اپسين و در روزهاي و«اين فيلسوف بني اسرائيلي، دوراني را پيش گويي مي كند كه در آن صلح و آرامش حكم فرماست. » هستند.
شد كه قوم هاي بسيار عزيمت كرده خواهند گفت: بياييد تا به كوه خداوند برآييم، تا طريقه هاي خويش را به ما تعليم دهد و به راه هاي 

ي خيش وي سلوك نمييم... و او امت ها را داوري خواهد نمود و قوم هاي بسياري را تنبيه خواهد كرد و ايشان شمشيرهاي خود را برا
» گاوآهن و نيزه هاي خود را براي اره ها خواهند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد، و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت.

به اقوام بيگانه بيش از اندازه «تاريخ نگاران بر صلح طلبي اشعيا حاشية تلخي نگاشته اند. گويند پادشاه و وزيرانش او متهم ساختند كه 
 »تا با شمشيري خويشتن را به هلاكت رساند.«، و وي را فرمان دادند »شان مي دهددوستي ن

ق م، فيلسوف يوناني؛ متولد آئگينا، يكي از مستمره نشين هاي آتن. افلاطون نيز چون استادش سقراط با به خطر انداختن  347ـ 427 افلاطون:
ن سقراط از آتن گريخت. از مرگ نمي هراسيد، ولي حامل پيامي براي جهانيان بود زندگي خود به تبليغ فلسفة خويش پرداخت. بعد از محكوم ساخت

پولي فراوان، كه مي خواست آن را به سمع مردم برساند. احساس مي كرد كه بايد كار ناتمام سقراط را به اتمام برساند. او از يك خانوادة اشرافي بود، 
ريستوكلس بود اما افلاطون نام مستعاري است كه يكي از دوستان به خاطر فراخي شانه اش فكري درخشان و تني نيرومند داشت. نام اصلي وي ا

خدا را شكر كه يك يوناني زاده شدم نه يك بربر، آزاد خلق شدم نه بنده، مرد آفريده شدم نه زن، و از همه بالاتر «بدو داد. به تبعيد رفت. مي گفت: 
ه سال در سفر بود. مصر، كيليكيا، ايتاليا و شايد هند و فلسطين را سياحت كرد. هيچ چيز از صحنة دوازد» در عصر سقراط ديده به جهان گشودم.

آزمايشي،  ذهنش دور نمانده بود. زن و مرد، موازين يگانه و دوگانة اخلاقي، مالكيت عمومي ثروت، آزادي بيان، آزادي عبادت، آزادي در عشق، ازدواج
ساوي زن و مرد، سوسياليسم، كمونيسم، شور و شوق عبرانيان به عدالت، عشق بوداييان به صلح و تلاش عمومي اصلاح نژاد، جلوگيري از توالد، ت

او  مكالمات سي گانةانسان در راه برادري ـ اينها مشتي از افكار و انديشه هايي است كه او چون تارهايي به هم بافت و منسوخ فلسفه اي را كه در 
افلاطون همه الهامات مشحون از حقيقتي هستند كه در قالب زبان و عباراتي شيوا بيان شده اند. تقريباً تمام  مكالماتعرضه شده است بوجود آورد. 

ه آن مسائلي كه فكر معاصران افلاطون را به خود مشغول مي داشته ـ و هنوز هم ذهن آدميان را به خود مشغول مي دارد ـ در اين مكالمات آمد
الهيات را مورد بحث قرار داده است. اما بيشتر انديشه هاي  تيمائوسبقاي نفس، و در رسالة  فدون عشق، در رسالة يافتضاست. مثلاً در رسالة 

، به طور خلاصه آمده است. انديشة اساسي كتاب جمهور ايجاد يك سلطنت آسماني بر روي زمين است. بايد جمهورافلاطون در شاهكار وي، كتاب 
از اين حكومت آسماني در كتاب جمهور پرداخته است تنها جنبة نظري محض نداشته، و افلاطون مي خواسته است،  دانست تصويري كه افلاطون

لة آزمايش اگر بشود، آن را جامعة عمل بپوشاند. در نزديكي آتن كشور شهر اسپارت قرار داشت، و در آنجا مقداري از انديشه هاي مدينة فاضله به مرح
يك نوع زندگي اشتراكي داشتند. همه در سالن هاي عمومي غذا مي خوردند تا كسي گرسنه نماند، از ثروت و فقر فوق  گذاشته شد. مردم اسپارت

شد. به  العاده اثري نبود. هر كس به اندازة توانايي اش به بيت المال عمومي كمك مي كرد، و به اندازة احتياجش از بيت المال عمومي بدو كمك مي
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اسپارت تا حدي تساوي و برابري برقرار بود. اما يك تساوي بهيمي و خشن. يگانه مشغلة آنها جنگ جويي بود. تنها كودكاني  اين ترتيب ميان مردم
هيچ يك از كه نيرومندتر بودند حق حيات داشتند و بقيه در دريا غرق مي شدند. باقي مانده ها را به جاي مدرسه در سرباز خانه ها تربيت مي كردند. 

چون ادب، علم، و هنر نبودند. به اين طريق، شهر كشور اسپارت در پس پردة آهنيني، سالحي در دست، آماده ايستاده بود تا با شهر ـ شعب دانش 
كشورهاي ديگر به ستيزه برخيزد، و همة جهان را مستملكة اسپارت سازد. افلاطون اسپارت را براي ساختن جمهوري مطلوب خود به عنوان نقطة 

. مدينة فاضلة او نه تنها مي بايست آن قدر قوي باشد كه بتواند در برابر دشمنان از خود دفاع كند، بلكه بايستي به حدي شريف باشد كه شروع برگزيد
كه دشمنانش را دوست گرداند، بياييد به جمهوري اساطيري افلاطون سري بزنيم. اولين چيزي كه در جمهوري او توجه ما را جلب مي كند اين است 

دكاني كه ها يكديگر را برادر يا خواهر خطاب مي كنند، و اين تنها بر اثر عادت نيست، بلكه در حقيقت آنان برادران و خواهران يكديگرند. زيرا كو بچه
واج در جمهوري به دنيا مي آيند حاصل آميزش اشتراكي است. همه با جفتي هم رتبه خود آميزش مي كنند. از اين رو، در جمهوري افلاطون ازد

ي كنند فردي، يا خانواده خصوصي وجود ندارد. كودكان متعلق به همة مردم اند. به محض آن كه كودكان متولد مي شوند آنها را از والدينشان جدا م
نظراً، يك  و به شيرخوارگاه هاي عمومي مي سپارند. لذا هيچ پدر و مادري كودك خود را نمي شناسد. به اين طريق در جمهوري افلاطون واقعاً، نه
هترين افراد برادري همگاني ميان افراد وجود دارد. اما وظيفة نظام تربيتي اين جمهوري كه همه افرادش با هم برادرند آن است كه راه را براي ترقي ب

 بگشايد.

نسخة بدل و عكس مثالي است  به عقيدة افلاطون جهان مادي نمونه يا عكسي ناقصي از مثال اعلي و كامل الهي است. هر آنچه بر روي زمين است
كه ما به كه در عالم بالا قرار دارد. مثلاً مثال آسماني انسان يك وجود واقعي است، كه مانند خورشيد بر زمين روشنايي مي افكند. ولي موجوداتي 

. هرگاه يكي از اين آب گيرها خشك عنوان انسان مي شناسيم تصاوير تيره و مبهم آن خورشيدند كه در ميان آبگيرهاي متعددي انعكاس يافته اند
ترين شود ديگر نور خورشيد را منعكس نمي سازد ـ و از اينجا نتيجه مي شود كه افراد انساني مي ميرند، ولي مثال انسان كه درخشان  ترين و به

هر چه قوانين بيشتر وضع «ست كه همه است باقي مي ماند. در جمهوري افلاطون قاضي نيست و قوانين مفصل هم وجود ندارد. افلاطون معتقد ا
در جمهوري به افراد آموخته اند كه ناظر و حاكم بر اعمال خود باشيند تا به دخالت و » كنيد وسوسه هاي بيشتر براي قانون شكنان فراهم مي كنيد.

روط بر آن كه اقدامات او مخل حقوق و نظارت پاسبانان احتياجي نيفتد.و بنابراين هر كس آزاد است كه به هر كاري كه مي خواهد اقدام كند مش
مدرسه  آزادي ديگران نباشد. افلاطون اعلام مي داردكه معناي واقعي عدالت اين است. وي تبليغ و تعليم اين فلسفه در يكي از باغ هاي حومة شهر،

ساكتي باقي بماند؛ او مي خواست براي ساختن چنين اي ايجاد مي كند و آن را آكادمي مي ناميد، ولي افلاطون نا آرام تر از آن بود كه بتواند معلم 
شاه سيراكوس (واقع در كيليكيا) را براي ساختن جمهوري صلح خويش در » ديونوسيوس«مدينة فاضله اي عملاً قدم به ميدان گذارد. لذا پيشنهاد 

، تفاوت بسيار داشت. شاه فيلسوف جمهوري جنگل دنياي پرستيز پذيرفت. ديونوسيوس با شاه فيلسوفي كه در كتاب جمهوري وصفش آمده بود
افلاطون مي بايست از همة مايملك خويش، جز آنچه ضرور است، درگذرد. چگونه ممكن بود پادشاهي كه از فلسفه اطلاعي ندارد به چنين مقام 

اگر به بهاي جان شده است از پادشاه يك  شامخي در حكم راني برسد؟ اما به هر قيمت، افلاطون بر آن بود كه از اين موقعيت استفاده كند، و حتي،
فيلسوف به وجود آورد. ولي كوشش او بي نتيجه ماند. ديونوسيوس سخت گيري هاي افلاطون را به مذاق شاهانه خود مطلوب نيافت. افلاطون را 

رخانة كودكانش كرد با او به ملاطفت دست گير كرد، و چون برده اي به فروش رسانيد. مردي كه افلاطون را خريد، فيلسوف ما را مدتي. معلم س
سلوك كرد، اما وي به چشم كسي مي نگريست كه خداوند براي كارهاي پست آفريده است. سرانجام به پاي مردي دوستي، افلاطون آزاد شد، و 

ا از سر گرفت، و شاگردانش را به توانست روزهاي آخر عمر را با خاطرات آرام يك زندگي پر تلاطم به سر آورد. به آكادمي بازگشت و كار تدريس ر
سياسي دورترين نقاط زمين گسيل داشت. آنان كه از حكمت و دانايي او الهام گرفته بودند، حقيقتي را كه اينك در كنه هر اصلاح بزرگ اجتماعي و 

فه را داشته باشند، تنها در آن هنگام نسل چون فيلسوفان زمان حكومت به دست گيرند، يا زمام داران روح و نيروي فلاس« نهفته است، تبليغ كردند: 
 »بشر از مصايب و بدبختي ها نجات يابد، و روشنايي روز را مشاهده مي كند.
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، فيلسوف سوسياليست آلماني؛ متولد بارمن، پروس. وي از اعقاب صنعت گران آلماني بود و از اين سوسياليسم 1895ـ  1820 انگلس، فريدريش:
به ياري كارل ماركس برخاست و در نوشتن كتاب سرمايه و بيانية حزب كمونيست با او همكاري كرد. كوشيد تا نظرية  راغب شد و از لحاظ مالي

را در  اقتصادي ماركس را دربارة سرمايه داري  و سوسياليسم بر مباني فلسفي استوار سازد. انگليس معتقد بود كه پاياترين عناصر اخلاقيات جديد
كارگر مي توان يافت. اوپانيشادها دربارة جست و جوي ابدي فلاسفه براي پيدا كردن طرح و الگويي معين در اين جهان نهضت رنجبري يا طبقة 

ـ 2ـ بايد بدانيم كه با حواس محدود خود چه كم مي توانيم چيزي بفهميم. 1آشفته و نامنظم است. براي پي بردن به اين طرح سه راه وجود دارد. 
بيرون نگر. براي آن كه جهان را بشناسيم. تفكر در خود به ما نشان خواهد داد كه ارواح فردي ما انعكاسات روحي جهاني  بايد درونگر باشيم نه

ـ بايد بكوشيم تا دريابيم وجوه مشترك ميان روح هاي فردي يا روح هي جهان ـ اگر وجوه مشتركي وجود داشته باشدـ كدام اند. وقتي ايت 3هستند. 
ا در پيش گرفتيم، دريابيم كه تنها جزء و عنصر بي خود و بي تعيين ارواح فردي ما با روح جهان يكي است. به اين ترتيب همة ما در سه راه دانايي ر

هم چنان كه رودهاي جاري در دريا ناپديد مي شوند و نام شكلشان را از دست مي دهند، همان طور هم «زندگي يگانه اي با هم يكي خواهيم شد. 
اما اين وحدت و آميختن جزء به كل فرايندي بسيار آهسته و ». كه از نام و صورت رهايي يافته است در اقيانوس الهي فاني خواهد شدمرد دانا 

طولاني است بنابر آنچه در اوپانيشادها آمده است روح شخص در زندگي هاي متعدد در جادة دانش به تدريج پيش مي رود تا آن كه براثر آتش 
گردد و در روح جهان جذب و فاني مي شود. اما معني اين سخن آن نيست كه ما شخصيت فردي خود را از دست مي دهيم، زيرا ما  تجربه پاك مي

ام خدا تنها ذات جدايي طلب خود را از دست مي دهيم، و با فاني گردانيدن خود به خداوند مي رسيم. همه يكي است و يكي همه است؛ اشيا تنها در ن
 ور مشعل، نور خورشيد، هر دو شعلة جاندار واحدي هستند.مختلف اند؛ ن

، از فلاسفه و آباء كليسا؛ متولد نوميديا، يكي از ايالت روم. او فرزند پدري مشرك و مادري مسيحي بود، و از 430ـ  354 آوگوستينوس، قديس:
ل ورزد و مادرش مي خواست او كشيش شود. همان كودكي زير تأثيرات ضد و نقيض قرار گرفت. پدرش مي خواست وي به معلمي اشتغا

ش بود، آوگوستينوس خود را به دامن فسق و هرزگي انداخت. آنگاه به تصادف با گدايي رو به رو شد، كه چون او تنها  به لذايذ جسماني جهان دل خو
يك برخيزد. اين جستجو بس دراز و طولاني بود، واين برخورد چنان در بيداري او مؤثر افتاد كه به يك باره بر آن شد به جستجوي زندگي پاك و ن

» ترجمان ارادة خداوند«ولي در فرجام كار آوگوستينوس معشوقه را رها كرد، نامزدي خود را با دختري كه قرار ازدواج با وي نهاده بود به هم زد، و 
ن كتاب هاي جهان است، نوشته است. اما از نظر فلسفي، خويش، كه يكي از جگرسوزتري اعترافاتگرديد. داستان اين حوادث و تجارب را، در كتاب 

نام دارد. وي اسقف هيپو، شهري در نزديكي كارتاژ، در افرقاي شمالي شده بود و در اين شهر بود كه اثر اخير  شهر خدا كتاب مهمتر آوگوستينوس
به رشتة تحرير كشيد. فلسفة قديس آوگوستينوس را، كه در » جلال و شكوه شهر خدا در برابر پوچي و بي ارزشي شهرهاي آدميان«خويش را دربارة 

به آن اين انديشه ارائه شده است، مي توان در سه قسمت خلاصه كرد؛ سر خدا، معماي ابديت، و معناي زمان. در همة احوال، و در هر حادثه اي 
در پيشة خود فروتن و اميدوار «مت روحاني آن اعتلا يابد. هدايت الهي متكي باشيد. بر آنبكوشيد تا قسمت مادي ذات خويش را خوار داريد تا قس

 تن خود را به خاطر نجات و رستگاري روح، مراقبت كنيد، زيرا روح مدام در پي آن است كه به ملكوت الهي، كه از آنجا آمده است، بازگردد.» باشيد.

مرحلة آزمايش درآورد، متولد كاپيلاواستو. زندگي بودا داستان مردي ، ق م، نخستين فيلسوف هندي كه نظرية اوپانيشادها را به 483ـ  563بودا: 
ن است كه از شاهي روي برتافت تا معلم سرگدان عشق و محبت باشد. نام اصلي او سيدهارتاساكياي ـ موني گوتاما بود كه معناي تقريبي آن چني

ش سودتوهانا شاه كاپيلاواستو بود و بودا شاهزادة جوان در محيط آزاد قصر پدر» گوتاما از دودمان ساكيا، و آن كه به مرحلة كمال رسيده است.«است 
 پرورش يافت. سخت زيبا بود و از اين رو، بدون ترديد محبوب زنان جوان بود. رعاياي پادشاه  اغلب از كشمكش هاي سياسي و اضطرابات نظامي

اي رويايي بود كه گوتاما بزرگ شد و در نوزده سالگي با دختري عموي زيباي خود آسوده بودند. هنديان هميشه رويابينان خوبي بوده اند. در اين دني
ميشه در ازدواج كرد. اما گوتاما تحت نفوذ فيلسوفان اوپانيشادها قرار گرفت، دانست كه دوندة تيزپا هميشه در مسابقه برنده نمي شود و نيرومنده

گان و توانگران تعلق نمي گيرد. يك روز با ارابه ران خود، چانا از راهي مي گذشت. جنگ پيروز نمي گردد و موهبت سعادت هميشه به بزرگ زاد
عقبت زندگي اين است. «پيرمردي را ديد كه پيش از آن كه مرگش فرارسد، جسمش سخت فرسوده شده بود. ارابه ران چون چشمش بدو افتاد گفت: 
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كه اين افكار در ذهن او زير و رو مي شد برحسب اتفاق گذارش بر جسد باد كرده افتاد در همان حال » همة ما دير يا زود بدين مرحله خواهيم رسيد.
اين عاقبت زندگي است. اين بادافره آمدن ما به «كه هنوز خاك نشده بود و چون توده اي از كثافت، مگسان بر آن ازدحام مي كردند، چانلا گفت: 

ي رو به رو نشده بود. اما پس از آن كه با نكبت زندگي و خواري مرگ رويارو گشت. بر آن شد گوتاما، قبلاً هرگز با چنين مناظر»  اين جهان است.
ما درست تا راه درماني براي درد و رنج هاي بشر پيدا كند. اين آغاز جست وجوي فلسفي گوتاما بود. او تصميم گرفت از همة زرق و برق ها بگذرد، ا

ي حتي اين قيد نتوانست او را از رفتن به راهي كه برگزيده بود باز دارد. گوتاما به سوي تپه ها و ارتفاعاتي در اين موقع، زنش كودكي به دنيا آورد. ول
كه راهبان هندي در مغازه هاي آن سكني داشتند و در باب اسرار مرگ و زندگي تفكر مي كردند، روان گشت. در محضر استادان درك فيض مي 

تعذيب جسم از راه گرسنگي و تشنگي است. رياضت دستور عمل سحرآميزي بود كه » عدم وجود« بدين حالت كرد. آنها مي گفتند كه راه رسيدن 
ياضت آنها اميدوار بودند از طريق آن به بهشت و ملكوت راه يابند. گوتاما دريافت كه رياضت طريق كشف معناي حيات نيست. از اين رو، دست از ر

يا درخت انجيري نشست و در فكر فرو رفت. تمام شب را در » بودي«شتن توش و توان داد و در زير درخت باز كشيد و با خوردن غذا و آب به خوي
اينك دريافت كه » حقيقت در ذهن او درخشيد.«زير آن درخت در حالي كه جهان در خواب رفته بود بيدار نشست صبح با بر آمدن آفتاب خورشيد 

ياپي در نهر متلاطم وجود است. اي كاش مي شود توالي بي پايان تولدها را در جايي متوقف ساخت. تولدها و مرگ هاي پ«علت غم و اندوه آدمي 
دگي راستي چرا نمي شود چنين كرد؟ گوتاما معتقد بود به علت قوانين عمل، يعني دادن مكافات گناهان زندگي فعلي از طريق تولد يافتن براي زن

ا در جايي متوقف كرد. پس اگر ما زندگي آميخته به عدالت كامل و شفقت و بردباري نسبت  به ديگر است كه نمي توان تسلسل زايش و مرگ ر
 همنوعان خود داشته باشيم مي توانيم به اطفاي آتش اميال شخصي در راه خدمت به بشريت و مخلوقات ديگر جلو تولدهاي مكرر را بگيريم. اين

به وي دست داده. بودا شد، كه معناي اشراق يافته » بودي«وتاما به علت اشراقي كه در زير درخت تنها راهي است كه به آرامش نيروانا مي پيوندد. گ
نا كه نقطة يا منور گشته است. پس از ان بودا به باغ عموميي در بنارس رفت، و براي تعليم نيروانا به جهانيان پنج حواري برگزيد. فهم مفهوم نيروا

است. نخست بايد بگوييم كه نيروانا چنان كه بعضي از نويسندگان غربي پنداشته اند يك حالت منفي خاموشي  اساسي فلسفة بوداست، تا حدي دشوار
شي به يا عدم نيست. نيروانا نيستي كامل نيست، بلكه آزادي كامل است، يعني رها گشتن از قيد بندگي اميال جسماني چنان كه بتوانيم بي هيچ كوش

وقتي كه شعله هاي نفرت فرونشيند آن نيرواناست. وقتي «م برسيم. بودا اين انديشه را با عبارات زير بيان مي كند: آزادي عينيت دادن خويش به عال
اما دربارة ماهيت خداوند در اين دنياي سرشار از رنج هاي » غرور خاموش شود، آن نيرواناست من فقط يك چيز را  تعليم مي دهم ـ نابودي رنج.

نا مي تواند پايان يابد، بودا اعتراف مي كند كه چيزي نمي داند. وي به يك شفاي آسماني بر التيام دردهاي ما اعتقاد پياپي كه فقط در نيروا
براي ما قدرت شفا بخش طبيب كافي است، پس بياييد كه به ظاهر او، به شخصيت و انديشه هاي او كاري نداشته باشيم. اين چيزها از حد «داشت.

ها چيزي كه ما مي دانيم، و لازم است كه بدانيم اين است كه ما با كمال اطمينان مي توانيم دستورهاي آسماني او را براي علم ما بيرون است. تن
اما چطور؟ با به كار بردن هشت طريقة سلوك يعني، خودشناسي، بردباري، بخشيدن، انديشة نيك، كردار نيك، جان » شفاي خويش به كار بنديم.

 دوستي و شفقت. بودا اين هشت طريقه را خلاصه مي كند و جان كلام را در سه كلمه بيان مي كند: ترحم، پارسايي،و عشق. سپاري در راه وظيفه،

ترحم ـ كشتن جانداران به هر دست آويزي گناه است. هنگامي كه يكي از مريدانش قصد داشت كه خود را در آب رودخانة گنگ تطهير كند، بودا 
وقتي كه ما درس ترحم نسبت به همة موجودات را فرا » تن را در آب هاي مقدس مهرباني خود شست وشو دهي.بهتر است كه خويش« گقت 

ميان همة  گرفتيم، آنگاه براي رسيدن به مرحلة آرامش نيروانا آماده ايم.  پارسايي ـ پارسايي بودا چون ترحم وي مبتني بر اعتقاد او به هم بستگي
شعار فلسفي بودا را در اين عبارت » هيچ فردي و هيچ قومي برگزيده و خاص خداوند نيست.«سته و فرقه اي نبود. خلايق است. خود او جزء هيچ د

به عقيدة بودا اين مطمئن ترين راه رسيدن به » لطف الهي شامل حال همه است، ولي هيچ كس مورد عنايت خاص نيست.«مي توان خلاصه كرد: 
نة طريق نيل به نيروانا همه جا كلمة محبت نوشته شده است. او به دو گونه محبت معتقد شد: محبت كوچك نيرواناست.  محبت ـ بر سنگ هاي نشا

و محبت بزرگ، محبت كوچك خاص ذات كوچك ماست. محبتي است كه بيشتر خواهان گرفتن است تا خواهان بخشيدن. اما محبت بزرگ خاص 
همچنان كه مادري «به ياد مي آورد، مي گويد: رساله به قرنتيان  ري را در باب سيزدهمذات بزرگ ماست. بودا با كلماتي، كه سخنان بولس حوا

د، زندگي خود را سپر بلاي يگانه فرزندش مي كند، بگذار انديشه هايي كه همة موجودات را شامل مي شود و محبتي كه همة عالم را دربر مي گير



 
  

 بزرگان فلسفه

ن تو باشد. روزي به پسر بودا گفته بودند كه پدرت معجزه گر است و بر گنجي دست يافته آن محبت بي غشي كه نفرت آن را نابود نمي سازد، از آ
است كه مي خواهد آن را به تو بدهد. پسر براي طلب گنج نزد پدر رفت. در تمام مدتي كه پسر سخن مي گفت بودا مشغول خوردن غذايش بود. 

پسرم حق دارد كه ميراث «ش به پايان رسيد. رو به يكي از مريدانش كرد و گفت: غرق در تفكر بود و در سكوت غذايش را مي خورد. چون خوراك
بودا در تمام مدتي كه از » خود را طلب كند. برو رداي رهباني و كاسة گدايي براي او بياور، و او را داخل در فرقة ما، كه برادري همة جهان است، كن.

لذت تطهير «به مردمي كه براي شنيدن سخنانش مي آمدند ياد مي داد كه بهترين ميراث  عمرش باقي مانده بود، از شهري به شهري مي رفت، و
بودا هنگامي كه داشت در خانة آهنگري كه از مريدانش بود غذا مي خورد، بيماري بر وي عارض شد. بودا بدن ناتوان خود را » عالم با آب محبت بود.

و را بر بستري از برگ درختان دراز كنند و از آنها خواهش كرد كه به خاطر مرگ وي آهنگر را به ميان كشتزار كشاند، و از مريدانش خواست تا ا
نش سرزنش نكنند. آنگاه در همان حال مرد آواره اي را كه براي دريافت صدقية سخنان او آمده بود، به حضور پذيرفت. آخرين كلماتي كه از دها

 ي دردمند بود. امروز پيروان بودا بر نيم بيليون، يعني در حدود يك ششم جمعيت دنيا هستند.خارج شد، سخناني ترحم انگيز براي تسكين برادر

هجري قمري، دانشمند و فيلسوف ايراني؛ متولد در بيرون شهر خوارزم. در زادگاه خود  440ـ  326 بيروني، ابوريحان محمد بن احمد: 
در تحصيل كرد، و چون از همان زمان به علوم رياضي و طبيعي علاقة فراوان داشت، در نزد استادان بزرگ به كسب دانش پرداخت. ايام جواني اش 

گان رفت و يك چند در دربار شمس المعالي قابوس بن شمگير به سر برد و دوباره به خوارزم بازگشت، خوارزم در خدمت آل عراق گذشت. آنگاه به گر
به و به خدمت آل مأمون درآمد، و سلطان محمود او را به غزنه برد و منجم رسمي دربار خود نمود. ابوريحان همراه محمود در سفرهاي جنگي اش 

سالگي در غزنين درگذشت.  77را فراهم ساخت. ابوريحان در تحقيق مللهند ود و مواد كتاب معروف خود هند با حكما و دانشمندان آنجا ملاقات نم
اش درگاه  آثار الباقيهبيروبي يكي از استادان كم نظير علم نجوم، جغرافيا، حساب ، و هندسه است. كتاب تحقيق ماللهند او كتابي است بي همتا، و 

او در مبادي رياضيات و نجوم تا زمان ما از كتب معتبر كلاسيك اين فنون به  التفهيم لاوائل صناعه التنجيمب شناسي ملل قديم بي نظير است. كتا
، كه به نام سلطان مسعود غزنوي در علم نجوم نوشته شده است، مهمترين اثر محققين اسلامي در علوم نجوم »قانون مسعودي«شمار مي رفت. 

د را در واقع مديون مطالعات فلسفي خويش است. گرچه از نوشته هاي فلسفي او چيزي باقي نمانده است. است. ابوريحان دقت و اصابت نظر خو
عقايد بيروني در فلسفه پيرو روش متعارف عهد خويش، يعني آن روش كه بوسيلة كندي و فارابي و نظاير آنان بنيان نهاده شده بود نيست، بلكه به 

ت خود بر ارسطو و پيروان او ممتاز است. انتقاد بيروني از ارسطو در زمينه هاي جهان شناسي و نيز طبيعيات خاص و روش جداگانه و شكوك و ايرادا
ي است و مربوط به مسائلي است كه از اصول فلسفه مشايي محسوب مي شود. اين انتقادات كه يكي از شديدترين انتقاداتي است كه از فلسفة مشاي

ان به فارسي به ابن سينا نوشته است و هنوز در دست است، آمده است. ابوريحان با وجود توجه شديد به علم و شده است در نامه هايي كه ابوريح
قايق حكمت به اصول ديني كاملاً مقيد و از تجليات روح اسلامي از هر جهت برخوردار بود. در حقيقت هدف او از پرداختن به علوم آشكار ساختن ح

بود. در نظر بيروني مطالعه و تحقيق دربارة خلقت براي انسان امري است طبيعي. عقل انساني از آنجا كه انعكاس  ديني و انطباق بين علم و دين
علوم  ذهني عقل جهاني است، طبيعتاً كثرت را به وحدت و محدود را به بي نهايت مي پيوندد و از اين رو، فعاليت هاي ذهني انسان مقدس هستند، و

استخراج  د را با اصل و مبدأ هستي متحد مي سازند. از آثار ديگر ابوريحان كه به جامانده است مي توان نام برد: كتاباز آن جهت كه قلمرو وجو
 .تحديد نهايه الاماكن و الجماهير في معرفته الجواهر، الاستيعاب في صنعت الصطرلاب، كتاب التسطيح و تبطيح الكور ، كتابالاوتارفي الدوائر

م پيش از مسيح؛ فيلسوف هندي. وي موجد نظام فلسفي يوگا است. واژة يوگا لفظاً به معناي يوغ است. پيروان اين فلسفه قرن دوپاتانجالي: 
خويشتن را تسليم يوغ رياضت و تزهد مي كنند تا روان خويش را از آلايش هاي مادي پاك سازند و به دانش و قدرت فوق طبيعي دست يابند. 

 در فلسفة يوگا هشت است ، از اين قرار:مراحل سير و سلوك زاهدانه 

ـ نياما، يا مرحلة رعايت پاكيزگي، مطالعه و 2ـ ياما، يا مرحلة مرگ خودخواهي به جهت ايجاد حس خيرخواهي نسبت به همة جانداران در خود. 1
اتياهارا، يا مرحلة تجريد، يعني نظارت ذهن بر ـ پر5ـ پرامايانا، يا مرحلة تنظيم تنفس. 4ـ آسائا، يا وضع يعني مرحلة عدم تحرك صرف. 3پارسايي. 

ـ ديانا، يا مرحلة تأمل ـ اين حالت كه يك نوع هيپنوتيزم شخصي است، در 7ـ دارانا، يا مرحلة تمركز ذهن بر يك انديشة معنوي. 6تمام حواس. 
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كثير در واحد ـ يعني آزاد شدن روح فرد از قيد و بند  ـ سامادي، يا استغراق نهايي واحد در كثير، و8حاصل مي شود. » ام«نتيجة تكرار كلمة مقدس 
 رسد. جسم و توحيد آن با روح كل. بند جسم و توحيد آن با روح كا. در اين مرحله روح به دانش و معرفت كامل نايل مي آيد  و به آرامش مطلق مي

كلرمون ـ فران، اورني. در شانزده سالگي رساله اي در باب ، فيلسوف و رياضيدان فرانسوي؛ متولد  1662اوت  19ـ 1623ژوئن  19 پاسكال، بلز:
قطاع مخروطي نوشت كه مشتمل بر قضيه اي بود كه هنوز در هندسه به نام قضيه پاسكال معروف است. در هيجده سالگي ماشين محاسبه اي 

آنگاه از مطالعات علمي دست باز كشيد و بقية عمر را اختراع كرد. در بيست و پنج سالگيبه يك سلسله آزمايش هاي معروف دربارة فشار جو دست زد. 
سامح وقف فلسفه كرد، زيرا چنان كه مي گفت دل نيز براي خويش دلايلي دارد كه مغز قادر به فهم آن نيست. پاسكال به عنوان فيلسوف معتقد به ت

انديشه هاي ديگران. مي گويد جهان را به جد بگير و  و التقاط افكار است نه كوشش و مشاجره براي اثبات درستي انديشه هاي خود و نادرستي
هر چه فكر خود شما بزرگ باشد به همان اندازه « از سوي ديگر » فيلسوف واقعي كسي است كه كار خود را آسان گيرد.«خوشتن را آسان. زيرا 

، يعني مذهب خويش، بود مع هذا با هر گونه اقدام جابرانه پاسكال با آن كه از هواخواهان پرشور مسيحيت» بيشتر به افكار ديگران احترام مي گذاريد.
قايل » حق طبيعي«يا » حق الهي«ديگران مخالفت سخت داشت. وي از مخالفان سرسخت كساني بود كه براي خويش » مسيحي كردن«اي براي 

مي گفت مقام و ثروت نه حق الهي است نه طبيعي  بودند و حقوق و مزايايي را كه اكثر افراد از آن محروم بودند خاص خود مي پنداشتند. پاسكال
) و يادداشت هايش نوشته است. يادداشت 57ـ 1656(نامه هاي ولايتي  بلكه صرفاً زادة تصادف است. پاسكال افكار و انديشه هاي خود را در كتاب

نوشتن چنان گيرا، روشن و فصيح و پر به چاپ رسيد. سبك وي در  انديشه ها هاي او پس از مرگش جمع آوري و مدون گشت و تحت عنوان
 »هر گونه فصاحتي در كتاب پاسكال است«او مي گويد: نامه هاي ولايتي  معناست كه ولتر دربارة كتاب

، شاعر، نقاش، آهنگ ساز و فيلسوف هندي؛ متولد كلكته. نه تنها به خاطر زيبايي شاعرانة 1941اوت  17ـ 1861مه  6 تاگور، سر رابيندرانات:
در ادبيات به وي اعطا شد. در هند، انگلستان و امريكا او را به عنوان  1913در نوشتن بلكه به خاطر عمق فلسفي افكارش جايزة نوبل سال  سبكش

عطا كرد. اما به علت سياست نامناسب بريتانيا دربارة گاندي، كه » سر«جورج، شاه انگلستان، بدو لقب  1915يك سخنران مي شناختند. در سال 
و اقاً سلوك سياسي اش مورد تأكيد تاگور هم نبود، وي از قبول لقب سر امتناع كرد. فلسفة تاگور مخلوطي از فلسفة شرقي و اخلاقيات مسيحي اتف

معتقد  اگوريهودي بود. وي چندان رغبتي به حيات اخروي نشان نمي داد. آنچه بيشتر مورد توجه او بود تحول مترقيانة انسان در زندگي فعلي او بود. ت
انسان را  بود كه اين تحول فرآيند يادگيري از طريق رنج است، و اين انديشه را به زيبايي تمام در يكي از اشعار خود بيان مي كند مي گويد خداوند

فرزند خود را مي از او هر چه مي خواهيد بگوييد، اما من تقصيرهاي «تنبيه نمي كند، هم چنان كه پدري فرزند محبوب خود را مجازات مي نمايد: 
دانم. او را به خاطر نيكي هايش دوست ندارم، بلكه چون كودك نازنين من است، دوستش مي دارم. چون ناچار مي شوم كه تنبيهش كنم بيش از 

را سرزنش و هميشه احساس مي كنم كه پاره اي از وجود من است، چون او را مي گريانم دل من نيز با او مي گريد. اما فقط من حق دارم كه او 
گيتانجالي مجموعه اي از اشعار تاگور تحت عنوان  1911در سال » مجازات كنم، زيرا تنها آن كس كه دوست مي دارد مي تواند مجازات كند.

نامه هاي  وعةبه زبان انگليسي به چاپ رسيد. از ميان آثار منثور تاگور كه بيان كنندة فلسفة او هستند شايد دل انگيزتر از همه، مجم(ارمغان ها) 
 انتشار يافته است. 1912اوست در سال خارجي 

در  1855؛ متولد ياسنايا پوليانا. در خانواده اي اشرافي به دنيا آمد. در سال 1910نوامبر  20ـ 1828سپتامبر  9 تولستوي، كنت لئون نيكلايويچ:
دگي تازه اي در پيش گرفت كه سراسر به تفكرات فلسفي و خلق ازدواج كرد و زن 1862ارتش خدمت كرد و در جنگ سباستوپول و آنگاه، در سال 

وي با هر آثار ادبي و خدمات اجتماعي گذشت. با آن كه فلسفه مشغلة او نبود، انديشه هايش در افكار فلسفي قرن نوزدهم تأثير فراواني داشت. تولست
لف بود. با هر كليسايي كه معتقد بود تنها يك راه، راه آن كليساـ به مكتب فلسفي يا فرقة مذهبي كه حقيقت را در انحصار خود تصور مي كرد، مخا

گر سوي خدا وجود دارد مي جنگيد. اعتقاد خود وي آن بود كه همة اديان بزرگ بالذات متهدي به سوي خداوند هستند. تولستوي اعلام داشت كه دي
ي بردارند و به حقيقت و راستي بپردازند. با منازعات بين مذاهب و جنگ براي پرستندگان زمان آن فرا رسيده است كه دست از آداب ظاهري و قشر
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بين دول مخالفت داشت. خواهان خدمت متقابل، مساوات اجتماعي و كوشش مشترك براي از بين بردن ولخرجي ها و زياده روي هاي توانگران و 
است. مي گفت در شفقت اشعياي نبي، در انسانيت بودا، و در ايثار مسيح، مسكنت و رنج بينوايان بود. تولستوي اعتقاد داشت كه مذهب واقعي همين 

رح اين مذهب را مي بينيم. تولستوي انديشه هاي اخلاقي، اجتماعي و مذهبي خود را در رمان هاي بزرگ، داستان هاي كوتاه و مقالات متعددش مط
). تولستوي 1900(رستاخيز) و 1884(مرگ ايوان ايليچ) ، 1882(اعترافات من) ، 1877(، آناكارنينا) 1869(جنگ و صلحساخته است. از آن جمله اند: 

خود را در مطابق تعليمات خود، خويشتن را از قيد و بند مال و دارايي اش رها ساخت و چون روستاييان به زندگي پرداخت اما زنش از اين كه فرزندان 
را وادار كرد كه املاك و دارايي را به وي و فرزندانش واگذارد. در همان حال كه زن و فرزندانش در  مرارت و سختي فقر و نداري باآورد سرباز زد و او

ش به ناز و نعمت زندگي مي كردند تولستوي خود با جامة خشن و ژنده در كشتزار به كار مشغول بود، و شب ها را چون مهماني ناخوانده در خانه ا
 در بي خانماني و سرگرداني درگذشت.» مانند  بينواترين افراد«سالگي خانه را ترك كرد و  سر مي برد. عاقبت در سن هشتاد و دو

عارف و صوفي ايراني، تاريخ دقيق حيات وي معلوم نيست اصلاً زردشتي بود و معتقد بود كه خدا و انسان حلاج، ابومغيث حسين بن منصور: 
 ، يعني من خدا هستم، و:»انا الحق«جوهر واحد و جدايي ناپذيري هستند. مي گفت: 

 انا من اهوي و من اهوي انا                                   نحن روحان حللنا بدنا

 فاذا ابصر تني ابصرته                                             فاذا ابصرته ابصرتنا

وحيم كه در يك بدن حلول كرده ايم. چون مرا بنگريد او را مي يعني من آنم كه دوستش مي دارم و آن كس كه دوستش دارم من است، ما دو ر
خواندند بينيد و چون بدو نگاه كنيد ما را مي بينيد. در حكايات آمده است كه هموطنانش او را به دار آويختند. گويند وقتي حكم كشتنش را بر او 

ج معتقد بود كه چون از قيد زندگي اين جهاني برهد در جان جهان محو زيرا حلا» روزي كه مرا به دار آويزند بهترين روز زندگي من است.«گفت: 
شيده خواهد شد. گويند شاگردانش پس از مرگش جنازه او را از دژخيمان طلب كردند تا به خاك سپارند. اما چون پارچه اي را كه بر روي جسد او ك

را سوختند و خاكستر آن را به باد دادند. باشد كه رايحه فلسفة او به همة اكناف شده بود، برداشتند در زير آن جز دسته اي گل سرخ نيافتند. دستة گل 
 جهان برسد.

ق م مي زيسته است. قانون نامة او كه بر استوانه اي از سنگ فلدسپات كنده شده است و  2240پادشاه  بابل كه در حدود  حمورابي يا حموربي:
مرگان در شوش كشف شد، براي زماني به قدمت عهد او بسيار پيشرفته و مترقي بوده است.  توسط باستان شناس فرانسوي ژاك دو 1902در سال 

ه بسيار در قانون نامة حمورابي با آن كه سلطه و اقتدار اشراف بر عامة مردم تأكيد شده است، ولي مجازات هايي كه براي بزه هاي اشراف تعيين شد
از «در ارتكاب همان گناهان مقرر گرديده است، و اين انديشه صورتي است قديم از انديشة جديد  شاق تر از مجازات هايي است كه براي عامة مردم

در قانون نامة حمورابي از چيزهايي مختلف از آن جمله مقررات و قوانين مملكتي مربوط به قيمت ها، اجرت » طبقة اشراف بودن مسئوليت هم دارد.
است. بر طبق آن وظيفة حكومت حفظ اموال مردم از دزدي كند و گرفتار گردد سزاي او مرگ است.  ها، و مزد عمليات پزشكي و جراحي سخن رفته

لمرو اگر دزدي كند و دستگير نشود شخص دزد زده بايد با در نظر داشتن خداوند آنچه را از وي دزديده شده است نام برد و حكومتي كه دزدي در ق
تومان فعلي، و اين در  2400ا بدو بپردازد. اگر زندگي فردي تلف شده باشد، حكومت بايد يك مينا (برابر آن رخ داده است بايد خسارت همة اموال او ر

قانون نامة حمورابي را چون احكام موسي احكامي آسماني و نازل از جانب خداوند مي » آن زمان پول هنگفت بوده است) به بازماندگانش بدهد.
 مي دانستند.» ي نيرومندان از آزار ناتوانان، راه نمايي مخلوقات زمين و بهتر ساختن زندگي مردمبراي جلوگير«شمردند، و وضع آنها را 

هجري قمري، فيلسوف و رياضيدان و شاعر بزرگ ايراني؛  517يا  515متوفي در  خيام، عمر شهرت ابوالفتح غياث الدين عمربن ابراهيم:
نيست. هم چنان نسبت شاگردي وي به ابن سينا مستبعد مي نمايد. وي در همة علوم زمان  متولد نيشابور. از زندگي او چيزي به درستي دانسته

خويش مطالعه و دست داشته و در حكمت ، طب، قرائت، ادب، رياضيات و نجوم صاحب اطلاع و تبحر بوده است. خيام بدون ترديد يكي از مردان 
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ار و فيلسوفي ژرف انديش است. در هندسه اقليدس اصلي هست كه به اصل اقليدس يا بزرگ و نادر روزگار است. او دانشمندي برزگ و شاعري نامد
اصل توازي معروف است، آن چنين است كه از يك نقطه بيرون خطي مسقيم، فقط مي توان يك خط موازي با آن خط رسم كرد كه در يك صفحه 

و روشني اين اصل مانند ساير اصول اقليدس بارز نيست از همان زمان  واقع باشد. اقليدس اين اصل را به صورت مسلم مي پذيرد، ولي چون وضوح
براي تحليل و تحويل اين اصل به اصول ديگر اقليدس كوشش هايي به عمل آمده است كه سرانجام با تحقيقات لوباچسكي به ايجاد هندسة 

آن به اصلي ساده تر رساله اي به نام في شرح ما اشكل من  نااقليدسي منجر شده است. خيام نيز به نوبة خود در اثبات اين اصل يا منجر كردن
ي صادرات اقليدس پرداخته است. كار خيام در جبر بيشتر به عصر دكارت و پاسكال و نيوتن تعلق دارد. وي در تحقيقي كه براي حل معادلات جبر

ضرايب اين بسط و گسترش را به صورت قاعده و دستوري نياز داشته است و تشكيل » دو جمله اي«انجام انجام داده، به وسط قواي مختلف يك 
 كه امروزه به مثلث پاسكال معروف است كشف نموده است. شهرت خيام به عنوان شاعر و سراينده رباعيات چنان در اقطار جهان پيچيده كه خيام

و چرا جز رباعي نسروده است. ولي از اين رو شايد براي  دانشمند و فيلسوف را تحت الشعاع قرار داده است. معلوم نيست كه از كي به شاعري پرداخته
خيام بيان معاني ساده و در عين حال پرشوري كه خيام قصد اظهار آنها را داشت، قالبي بهتر از رباعي نمي شد يافت. اما مزيت اصلي رباعي هاي 

اي كسي كه رياورزي و پرده پوشي نمي كند و هر چه را كه سادگي و رواني آنهاست. در سراسر آنها بوي صدق و صفا به مشام مي رسد. صدق و صف
اند. از به حس و عقل خود در مي يابد بدون بيم و بي هيچ روي و ريا بيان مي كند. خيام عرصة پهناور جهان را ميدان تكاپوي بيهودة زندگاني مي د

دن دم گذران و عشرت طلبي او نيز از همين جا سرچشمه مي گيرد. اين رو جهان به نظر خيام تيره و تار و ناخوشايند مي آيد. انديشة غنيمت شمر
ند، مي، از آن جهت كه ما را از خود بي خبر مي كند و از گذشتن عمر غافل مي گذارد، عزيز و ارجمند است. بي شبهه غفلتي كه خيام اراده مي ك

بيند. از ديدگاه خيام معماي دهر نا گشودني است. انسان از آغاز و  غفلت از مرگ است، زيرا او به هر جاي مي نگرد، مرگ و آثار مرگ را عيان مي
بيش  انجام جهان بي خبر است. آغاز زندگي البته ناپيداست و از كجا معلوم است كه اين عالم اصولاً هر آغازي كه براي جهان تصور شود، پنداري

ي شود كه خود سرمنزلي مبهم و مرموز است.هيچ كس نمي داندكه از كجا نيست. فرجام زندگي نيز ناپيداست؛ راه زندگي به سرزمين مرگ منتهي م
 آمده است و هيچ كس نمي داند به كجا خواهد رفت و هيچ كس نمي داند غايت و هدف از اين آمد و رفت چه بود است. به نظر خيام البته زندگي

است. خود زندگي است كه غايت و هدف زندگي است، زيرا اين تنها غايتي دارد اما غايت زندگي يك امر بروني نيست. غايت زندگي امري دروني 
 زندگي است كه وجود دارد، حسشدني و مشهود و يقيني است. بقية هر په هست مبهم و مشكوك و نامعلوم است. حتي ابديت و خلود افسانه اي بيش

 ز دم گذران زندگي را توصيه مي كند.نيست. در چنين مقام خيام، غم فردا خوردن را خلاف عقل مي داند و بهره گيري ا

) او نحوة تفكر 1871( هبوط آدم ) و1859( اصل انواعدانشمند و فيلسوف انگليسي؛ متولد شروسبري. كتاب  1882ـ 1809داروين،چالز رابرت: 
ذرية آدم و حوا بودند موردانتقاد قرار داد و عالميان را منقلب ساخت. داروين عقيدة قدما را دربارة نژاد انسان كه بنابر حكايات تورات همه از نسل و 

كامل نظرية تطور يا تكامل را عرصه داشت كه برعكس نظر قدما به جاي هبوط در حقيقت صعود آدمي را از مرحلة بسيار ابتدايي و پيچيدة حيات و ت
تعاليم اخلاقي دين نبود. آنچه مورد انتقاد و عدم قبول  او را از راه تطابق و سازگاري طبيعي موجود زنده با محيط، به پيش مي كشيد. داروين مخالف

يان وي بود، انتقاد جزمي مذاهب به داستان غيرعلمي آفرينش بود. در مورد بقاي روح كه اعتقادي همگاني است، داروين احساس خود را اين طور ب
ان داراي غريزة بقاي نفس و زنده ماندني است. مي خواهد نه مي دارد كه: بعيد نيست اين عقيده صحيح باشد، زيرا همه كس بدان معتقد است. انس

اكنون فقط براي خود، بلكه براي همة جهان زنده بماند. اگر كسي چون من معتقد باشد كه انسان، در آينده اي خيلي دور، موجودي كاملتر از آنچه 
يگر، پس از يك چنين تكاملي بطيء و طولانيي محكوم به زوال هست خواهد بود، از اين انديشه نيز ناگزير است كه همة موجودات صاحب حواس د

مي و فناي كامل هستند. براي آنان اگر چه اين جهان فاني مي شود، ولي دنياي كاملتري آغاز مي گردد. هم چنان كه وقتي امرسن شنيد كه جهان 
 »ون آن وضع ما بهتر خواهد بود.خوشحالم كه اين سخن را مي شنوم. زيرا يقين دارم بد«خواهد به پايان رسد گفت: 

، رياضيدان و فيلسوف فرانسوي؛ متولد لائه، واقع در تورن. فلسفة دكارت سيري از شك كامل به ايمان كامل بود. 1650ـ 1596: دكارت، رنه
چهار سال بيش نداشت. هنگامي كه كودك بود به نظر مي آمد كه سرنوشت وي را محكوم به مرگ ساخته است ـ وقتي مادرش بر اثر سل مرد او 
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شانزده  پدرش كه يك پايور روستايي بود او را به پرستاري سپرد و آن پرستار بود كه از او در برابر خشونت دنياي خارج چون سپري محافظت كرد. در
شركت جست. در قمار اغلب  سالگي به پاريس رفت. اين موقع براي اولين بار خويشتن را در گرداب زندگي انداخت. در مجالس مهماني رقص و قمار

ين و مي برد و برد او، چنان كه دوستانش خاطرنشان ساخته اند به علت آن بود كه او اساس بازي خود را بر دانش مرموز رياضي مي گذاشت نه قوان
ه ديدن خوابي از ارتش استفعا قواعد شانس. در سپاه شاه زاده موريس ناسويي اسم نويسي كرد، بع از دو سال بدين گونه خدمت نظامي كرد،در نتيج

دكارت از » اين خواب از عالم بلا نازل شد... من صداي غرش تندر را شنيدم... اين روح حقيقت بود كه فرود مي آمد تا مرا تصاحب كند.«كرد؛ 
اما جرئت نكرد آن را منتشر  كشوري به كشور ديگر رفت. در هلند كتاب جهان را، در تاييد اين نظريه كه زمين به دور خورشيد مي گردد، نوشت

جبن دكارت ناشي  سازد، زيرا سرنوشت گاليله و برونو و ديگر دانشمنداني را كه به ايراد اين نظريه پرداخته بودند از ياد نبرده بود. به احتمال قوي اين
كتاب به نام گفتار در روش و تفكرات مطرح گشته از نوازش ها و مراقبت هاي بيش از اندازه ايام كودكي او بود. فلسفة دكارت، آن چنان كه در دو 

ارت او است، بر اصول علمي استوار است.فلسفة او با اين عبارت آغاز مي شود كه هيچ چيز را نبايد واقعيت دانست مگر آن كه به اثبات رسد. شك دك
دكارت به اين پرسش ها پاسخ ساده اي » چه هستم؟ من كيستم؟«را به مرحلة اول يقين، يعني حقيقت وجود او مي رساند. اما خود وجود چيست؟ 

ممكن است من در وجود جسماني ام » من همان چيزي هستم كه شك مي كند. به عبارت ديگر من چيز انديشنده اي هستم، من ذهنم.«مي دهد: 
ست و اين عمل او احتياج به مكان ندارد از اينجا مي دانم كه من جوهري هستم كه طبيعت او انديشيدن ا«شك كنم اما در وجود ذهنم شك ندارم. 

. از و بر امور مادي هم متكي نيست. بنابراين من، اين ذهني كه بر اثر وجود او من آنم كه هست، كاملا متمايز و شناخت پذيرتر از جسم من است
م و هم به وجود روح معتقد است. وي از دكارت كه هم به وجود جس» اين رو حتي وقتي كه جسم وجود نداشته باشد، از ذهن سلب وجود نمي شود.

است؛ اين دو حقيقت آغاز مي كند و وجود خدا را به اثبات مي رساند. بنابراين، بيان دكارت از اسرار جهان چنين است: جسم، كه مادي و ماشيني 
رت مردي لاغر و كوچك اندام بود و روح، كه باقي است و در داخل جسم است و خداي هدايت بخش كه در اطراف و بر فراز سر همة ماست. دكا

مواظب كوچكترين تغييرات هوا بود. به علت ترس از » ناتواني و ضعف ارثي ريه اش«سري بزرگ داشت. او هرگز ازدواج نكرد. دكارت به علت 
ر از پيش نهاد ملكه نمي شد قابليت ابتلا به سل، وقتي كه دعوت ملكة سوئد را براي تدريس فلسفه دريافت داشت، دچار ترديد شد. از طرف ديگ

ب به گذشت. سرانجام دعوت را پذيرفت. ملكه زني بود با قامتي باريك ولي اراده اي سترك. اصرار داشت كه دكارت هر روز صبح، قبل از طلوع آفتا
ناتوان او فاني شد، ولي به قول قصر او رود و به وي فلسفه بياموزد. در يكي از صبح هاي اواسط زمستان سرماي سختي خورد. در اندك زماني جسم 

 »روحش در جست و جوي حقيقت به سفر تازه اي بال و پرگشود.«خودش، 

هـ .ق، فيلسوف، عالم طبيعي، شيميدان، طبيب و فيلسوف بزرگ ايراني  و يكي از مشهاهير جهان و  313ـ 251رازي، ابوبكر محمدبن زكريا: 
ژرف خود را در فلسفه و رياضيات و نجوم و ادبيات آغاز كرد و به تحقيق در عالم كيميا رغبت يافت.  نوابغ روزگار قديم، متولد ري. در ري تحصيلات

ز اما نتيجه آزمايش هاي كيميا وي (شيميايي) عارضه اي در چشم او پيدا گشت و به همين جهت ار آن دست كشيد و به طب روي آورد. فلسفه را ا
نوشته اند و نيز از مردي به نام ايران شهري بياموخت و در همة اين دانشها سرآمد شد. به علت شهرت  فيلسوفي سرگدان كه مورخان نامش را بلخي

. در طب به زودي به دربار سامانيان راه يافت. آنگاه مدتي در بغداد بود و به علت شهرتش در پزشكي مورد دعوت پادشاهان و سلاطين عصر بود
ين آثار پزشكي دنياي قديم است. كشف الكل و به دست آوردن جوهر گوگرد از زاج سبز از كارهاي او در او يكي از بزرگتر الحاوي في الطبكتاب 

نفس  زمينه كيميا (شيمي) است. رازي در مابعدالطبيعه به پنج قديم معتقد است: خالق، نفس كلي، هيولي اولي، مكان مطلق، و زمان مطلق. خالق و
حيات و منفعل است؛ زمان و مكان نه حي اند و نه فاعل. خالق عقل محض و علم محض است و حيات از او  كلي حي و فاعل اند؛ هيولي اولي فاقد

ي از اين چون نور از خورشيد فيضان مي كند. رازي بر خلاف ارسطو عالم را حادث مي داند و براي اثبات نظر خود مي گويد ايجاد عالم از خالق به يك
به خواست. اگر طبع صورت گرفته باشد، مطبوع كه عالم است حادث است و صانع نيز حادث، زيرا ميان موجودي  دو صورت امكان دارد: به طبع يا،

حادث كه به طبع موجد ايجاد شده باشد با موجد فاصلة متناهي است. ما اگر عالم به خواست از صانع ايجاد شده باشد، لازم است كه صانع پيش از 
بيان كرده است. مبناي فلسفه رازي بر دو  الروحاني سيره الفلسفيه و الطبصول معتقدات اخلاقي خود را در دو كتاب كه عالم است بوده باشد. رازي ا

اصل لذت و رنج گذاشته شده است. لذات جسماني با غايت حيات سازگاري ندارند پس بايد دنبال لذات معنوي رفت وي مي گويد چون فلسفه يعني 
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وانايي انسان است پس آدمي بايد در كارهاي خود به خداوند تشبه جويد بايد چون او مهربان و دادگر و مبرا از ناداني باشد. تشبه به خداوند به اندازة ت
اللذه، العلم الهي  ،في الزمان و المكان ،الهيولي الصغير و الهيولي الكبير، سمع الكياناز جمله كتاب هاي فلسفي او اين چند اثر را مي توان ذكر كرد: 

 .في الفلسفه المقديمه ولكبير ا

در  1884تا  1869، فيلسوف، منتقد هنري و مصلح انگليسي؛ متولد لندن. با مرتبه استادي هنر از 1900ژانويه  20ـ 1819فوريه  8راسكين، جان: 
ه دانشگاه آكسفورد خدمت كرد. راسكين در اصل منتد هنر بود، ولي هنر را جزئي از تاريخ، فلسفه و دين مي شمرد. مانند جان كيث معتقدبود ك

و چون افلاطون باور داشت كه زيبا و خوب يا زيبا و خير دو مفهوم مترادف هستند. دنياي مطلوب او دنيايي » است و حقيقت زيبايي زيبايي حقيقت«
 بود كه در رابطه ميان انسانها با يكديگر هم آهنگي بيشتر وجود داشته باشد. راسكين به هر جنبشي كه براي بهتر شاختن زندگي، خاصه براي

مي گرفت به چشم رغبت مي نگريست. وي طرفدار و خواهان يك نوع سوسياليسم هنري بود. تمام كتاب هاي راسكين ، كه موضوعات بيچارگان، در
)، 1849( هفت چراغ معماري) ، 1843( نقاشان جديدبسيار مختلفي را شامل است ، داراي لحن و صبغة اخلاقي هستند. از مهمترين آثار اوست : 

 ).1858( تقريرات در باب اقتصاد سياسي هنر و) 53 ـ1851( سنگ هاي ونيز

ـ ؟ فيلسوف، رياضيدان و صلح دوست انگليسي، از طرفداران عشق آزاد؛ متولد ترلك، مانمث. وي با آن كه به خاندان 1872مه  18راسل، برتراند: 
ت. در سلطنتي بريتانيا منسوب است راهي برگزيده است كه راه تنهاي اصلاحات نامطلوب است. زندگي او داستان قرباني دادن مكرر در راه عقيده اس

مقام استادي خود را در دانشگاه شهر نيويورك به جرم آن كه تعاليمش را مخالف  1940ني به خاطر صلح طلبي به زندان افتاد. در جنگ اول جها
دانسته بودند از دست داد. پس از انفجار نخستين بمب اتمي بر فراز هيروشيما و ناكازاكي سال ها » خطرناك به حال جوانان امريكايي«اخلاق و 

او عبارت است از توجه بيش از اندازه به همنوع. راسل مكرراً و شديداً به » جرم«نظر بود، زيرا وي را مردي خطرناكي مي دانستند.  تحت تعقيب و
ساختن و تكامل دادن سلاح هاي هسته اي حمله كرده است و آن را خطري حتمي براي حيات تمام بشريت شمرده است. در فلسفه، راسل رياضيات 

اس تمام افكار مي داند. از نظر او ميان دين و علم ستيزي نيست. زيرا علم به قبول با انكارد دين محتاج نيست. بالاخره زماني خواهد را مبنا و اس
رسيد كه علم جواب تمام سؤالات و مشكلات ما را بدهد. مع هذا در جانب داري از علم نيز راسل مردي متعصب و جزمي نيست. در كتاب هايش 

و مي افزايد كه همين طور بسياري از فيلسوفان ديگر ممكن است بر خطا » خيلي احتمال دارد كه من برخطا باشم«ن گفته برخورديم: مكرر به اي
ار باشند. ما نمي توانيم چيزي را به طور قطع و يقين حقيقت مطلق بدانيم ـ حتي شكاكيت هم، كه حالت تعليق قضاوت است ـ از اين قاعده بركن

نتيجه، كه البته براي آنان كه به دستگاه هاي فلسفي فلاسفه اميدها بسته اند بس يأس آور است، با مزاج علمي عصر ما هم آهنگي اين «نيست. 
اضي كه كامل دارد... بياييد بدين قانع باشيم كه بگوييم كه ما عملاً چيزي از ماهيت و طبيعت واقعي جهان نمي دانيم؛ كه بايد به چند فرمول ري

با وجود اين نبايد از توانايي خود در كشف حقيقت كلي نوميد و دلسرد گرديم، بلكه بايد » بعضي از اجزاي گسستة آن مي دانيم خرسند باشيم.دربارة 
ست، ده اخوشحال باشيم از اين كه خويشتن را در دنيايي با امكانات بي حد و حصر مي يابيم؛ در چنين دنيايي اگر مجهولات بسيار براي ما باقي مان

از اين جا مي توان استنتاج كرد كه فلسفه، بدترين صورتش يك نوع تمرين و ورزش » به دليل آن است كه دانستني در آن اين قدر فراوان است.
از شك «مطبوع و خوش آيند ذهني است؛ و در بهترين صورتش راهي ـ يا يكي از راه هاي متعددـ است به سوي يكي از اجزاي كوچك واقعيت. 

ولي از شوق به پژوهش مي توان چند فرمول علمي به دست آورد و به كار پرداخت. برتراند راسل » مي توان آغاز برهان و استدلال كرد.گنگ ن
)، به اتفاق آلفرد 13ـ1910انديشه هاي فلسفي خود را در كتب متعددي كه نوشته است به رشتة تحرير كشيده است. از آن جمله اند: اصول رياضيات (

راه،  كدام )،1929(ازدواج و اخلاق  )،1926( تعليم و تربيت و زندگي خوب )،1925(الفباي نسبيت  )،1919(مقدمه اي بر فلسفة رياضي  ؛وايتهدنورث 
 ).1945( تاريخ فلسفة غرب )، و1936(راه صلح است 

ندوستان. زندگي او مانند يكي از داستان هاي انجيل ، پيشواي مذهبي هندو؛ متولد كامارپوكور، ه1886مارس  15ـ1836فوريه  20:، راماكريشنا   
ية است معتقد بودند كه چون مسيح از مادري باكره متولد شده است. فرزانگان هند عقيد داشتند كه هر چندگاه يك بار خداوند، براي تقويت روح
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ه، واپسين تجسد ذات الهي بود. در دهكدة كوچكي پرورش آدميان، به صورت انساني از دختري باكره متولد مي شود. و راما كريشنا، بنابراين عقيد
دچار  يافت و تعليمات رسمي مدرسه اي نديد. مع هذا، در ده سالگي در تفسير نوشته هاي مقدس هندي چنان استعداد از خود نشان داد كه محققان را

در خداي همة جهان ـ بود شد. برادرش اصرار داشت كه وي حيرت ساخت. در هفده سالگي دستيار برادرش كه متصدي مراسم دعا در معبد كالي ـ ما
از معرفت و دانشي كه وسيلة كسب معاش باشد مرا چه حاصل؟ من نمي خواهم شكم « به تكميل معلومات عملي خود بپردازد، ولي راما مي گفت 

» خداي را روي در روي ببيند.«و سياحت پرداخت تا بعد از مرگ بردارش به سير » خود را سير كنم، من مي خواهم روح و دلم را روشنايي ببخشم.
اد و سرانجام مردم او را ديوانه مي خواندند. او به مطالعه اديان مختلف پرداخت، به ترتيب مسيحت، بودائيت،اسلام و دين هندوي را مورد مداقه قرار د

دهند. همة آدميان، با دين هاي مختلفشان، فرزندان خداي واحدي  اظهار داشت كه هر كدام از اين اديان يكي از طرق رسيدن به خداوند را نشان مي
. از جان هستند. راما كريشنا انساني فوق العاده شريف و با محبت بود. حساسيت او به اندازه اي بود كه تماس با پول، جسماً وي را بيمار مي ساخت

بود كه به خاطر صلح مي جنگيد. مرگش نيز در ميدان جنگ رخ داد. در  گذشته اي بود كه به جهاد عليه حرص و آز مادي برخاسته بود و سربازي
ان حرف نتيجه كار بي وقفه به عارضة گلودرد مبتلا شد و اين عارضه كم كم به سرطان گلو منجر شد. مريدانش وي را به كلكته بردند، در آنجا پزشك

ديگر نمي توانس غذا بخورد » ن صداي خداوندم چگونه مي توانم خاموش باشم.م«زدن را مطلقاً براي او قدغن ساختند، اما راما كريشنا مي گفت: 
به نزد فرزندان خدا برويد، «حتي مايعات هم از گلويش پايين نمي رفت، ولي او اندكي قبل از مرگ مريدانش را به نزد خود فرا خواند و به آنها گفت: 

 »به هم مهر بورزند.و به آنها ياد بدهيد كه يكديگر را دوست داشته باشند و 

، فيلسوف فرانسوي؛ متولد ژنو، سويس. فلسفة او يك نظام فكري نيست، بلكه داستاني از 1778ژوئيه  2ـ 1712ژوئن  28 روسو، ژان ژاك:
ص، فرزند خود عواطف است. روسو در خانوادة فقيري به دنيا آمد. هنوز كودك بود كه مادرش را از دست داد. پدرش هم ساعت ساز بود و هم معلم رق

را با نان خشك و تعليمات خشك مذهب كالوني و بي دقتي پرورش داد. روسو در دوازده سالگي مدرسه را ترك گفت. در شانزده سالگي از خانه 
سازد، به گريخت. پس از چند سال دربه دري، چنان كه خود اعتراف كرده است براي آن كه شكمش را سير كند، نه آن كه روح و مغز خود را خرسند 

مذهب كاتوليك درآمد. چند سال بعد به كيش پروتستان گرويد و پس از آن از همه مذاهبذ دست باز كشيد. در همين اوان به استخدام پيرزن 
ثابة ثروتمندي درآمد. چند ماهي بعد پيرزن مرد. روسو پس از آن كه بي كار شد به خدمت پيرزن ديگري درآمد. مدت نه سال از وجود اين زن به م

استفاده كرد. و هرگاه فرصتي به چنگ مي آورد وي را فريب مي داد. آن گاه او را ترك گفت و به عنوان منشي به خدمت سفير » مادري و معشوقه«
فرانسه  فرانسه در ونيز درآمد و در اينجا خود دچار فريب گشت. سفير از پرداخت حقوق خدمت وي سر باز زد، و وقتي روسو براي احقاق حق به دولت

ام شكايت كرد، به شكايت وي ترتيب اثر داده نشد. اين بي عدالتي از جانب دستگاه فرمان روا نقطة عطفي در زندگي روسو شد. بر آن گشت كه تم
م هم خود را صرف واژگون ساختن حكومت فرانسه و همة حكومت هايي كه بدون رضايت رعايا فرمان مي راندند، كند. براي خود يك زندگي آرا
تن خانوادگي تشكيل داد. با زني بدون مراسم ديني عهد همسري بست. تقريباً چهل ساله بود كه قدم در ماجراي فلسفه گذاشت. آكادمي ديژون نوش

ده شد. به مسابقه گذاشت. روسو در اين مسابقه برن» آيا هنر و علوم جامعه انساني را اصلاح كرده يا به فساد كشانيده است؟«مقاله اي را در باب 
ن روسو معتقد بود كه فرهنگ و تمدن ماية شر است نه سبب خير. بسياري از بيدادگران ها و بي عدالت هايي كه بر ما وارد مي شود ناشي از اي

راي حقيقت است كه ما به مغزهايمان اجازه داده ايم تا بر  دل هايمان سبقت جويند. هر چه دانش ما نسبت به جهان وسيع تر گردد، عطش ما ب
روسو كه از » جاه طلبي هاي طبقات تحصيل كرده به استثمار و باركشي از توده هاي بي سواد مي انجامد.«كسب آن بيشتر مي شود. به اين طريق 

جي كرد. ساعتش را فروخت و اظهار داشت كه ديگر احتيا» زندگي ساده«موفقيت مقالة خود عليه دانش و علم برانگيخته شده بود، خويشتن را وقف 
بازگشت. اعلام داشت كه همة مردم در چشم روسو و خداوند مساوي هستند. روسو » طبيعت«دست باز كشيد و به » تمدن«به دانستن وقت ندارد. از 

تشكيلات انسان طبيعتاً خوب است. اين تنها سازمان ها و « نظريه خود را مشروحاً در مقالة ديگري تحت عنوان رساله دربارة عدم مساوات بيان كرد. 
بدترين تشكيلات ما مالكيت خصوصي است. نخستين انساني كه قطعه زميني را محصور «روسو اعلام داشت كه: » است كه او را بد مي سازد.

روسو مي گويد تنها راه درمان اين مصيبت آن » ساخت و با خود انديشيد كه اين زمين متعلق به من است، مؤسس واقعي حكومت ظلم و جور بود.
و به طبيعت بازگرديم، زيرا همة مردم در حالت طبيعي خود خوب هستند. انسان وحشي براي خوشبختي به » كه تمدن را به كنار بگذاريم. است
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 چيزي جز غذا احتياج ندارند. وقتي كه سير شد با طبيعت و با همة همنوعانش در دوستي و صلح و صفاست. او خصوصيات اين دنياي خيالي را در
) ـ از محرك هاي انقلاب 1762)، و اميل (1762)، قرارداد اجتماعي (1760چند توصيف كرد. اين كتاب هاـ به خصوص هلوئيز جديد ( كتاب هايي

كبير فرانسه گشتند. و بيش از يك قرن سرمشق انديشة فلسفي و كارهاي سياسي بودند. هنوز هم انعكاس آنها را در روياهاي ايجاد يك مملكت 
ديد. مع هذا، روسو انقلابي عجيبي بود. به نيك و خير بودن خداوند، اعتقاد داشت، هم چنان كه عليه شرارت هاي بشر مي شوريد؛ ايدئال مي توان 

خواهند دين دار بود، اما نه پيرو كليسا. روسو مي گفت: بياييد به نداي دل هايمان گوش دهيم، زيرا آن وقت است كه همة انسان ها به دين واحدي 
دين جديد كه با دل آدمي سروكار « يني كه مكافات ابدي به كسي وعيد نمي دهد، ولي رستگاري نهايي را به همه وعده مي دهد. اين گرويد. د

چون بمبي در ميان پيشوايان محافظه كار فرانسوي منجر شد. بزرگان كليسا بر روسو، به خاطر تصور يك خداي بي طرف، حمله ور شدند، » داشت
آنها تنها پرستش خود را راه درست رستگاري مي دانستند. اما پر غوغاتر از اعتقادش به تساهل ديني، بدعت سياسي او بود. روسو با هر زيرا هر يك از 

يل نوع حكومت زور مخالف بود، خواه به وسيله يك نفر و خواه به وسيله گروهي از اشراف يا سازماني از اوباش. مي گفت هر اقدامي در جهت تحم
و بايد در تمام زندگي اش از اين حق فطري بهره مند باشد. اما چه طور؟ به » انسان آزاد آفريده شده است«مان بر ديگران زشت و ناپسند است. اراده 

وسيلة يك قرارداد اجتماعي ميان حكومت و مردم. مردم قوانين عادلانة حكومت را محترم خواهند شمرد و حكومت هم از حقوق انساني مردم 
يا قداست شاه را ملغي كرده، پايه و اساس حكومت را مطابق قانون اساسي نوشت، نه احكام » فرايزدي«اني خواهد كرد. و بر اساس بايد پشتيب

ه در زمان روسو حكمرانان فرانسه در پي قتل او برآمدند. روسو فرار كرد و ب» ديگر بايد از طبقة آقا و طبقة بنده در هيچ جا اثر نباشد.«استبدادي. 
در نتيجه  سويس رفت ولي دولت سويس از پناه دادن به او ابا كرد. روسو به انگلستان فرار كرد و به محبت و مهمان نوازي ديويد هيوم پناه برد. اما
و خيال مي صدماتي كه كشيد تعادل روحي خود را از دست داد. گمان مي كرد كه در تعقيب و در پي كشتن او هستند. حتي به هيوم نيز بدگمان بود 
ان شاه او را كرد هيوم قصد قتل او را دارد.  به وي بالاخره اجازه داده شد كه به فرانسه بازگردد، زيرا در وضع فعلي براي دولت خطري نداشت. اطرافي

خود كرد ـ  اعترافات شتنتقريباً مرده مي انگاشتند اما فراموش كرده بودند كه كتاب هاي او هنوز زنده است. روسو سال هاي آخر عمرش را وقف نو
، ولي به احتمال قوي نيمي از افسانه و نيمي حقيقت است. سرانجام فكرش در ظلمت محض فرو »پرده از روح خويش برمي گيرد«كتابي كه در آن 

 رفت. مدتي در فقر و غفلت گذرانيد و چون مرد، مردم گمان كردند كه خود به زندگي اش پايان داده است.

تاريخ و محل تولد وي به درستي دانسته نيست. دانشمندان زندگي او را به تفاوت از قرن دهم  زردشت، فيلسوف و پيامبر ايراني:زرتشت يا 
آوردن روشنايي به «جان سپرد؛ و پيام او » بارقه اي از آذرخش«متولد شد و در » پرتوي از نور«تا قرن ششم قبل از مسيح معين ساخته اند. گويند در 

نام دارد. اين كتاب،بنابر روايات از عالم ، اوستا كتاب مقدس زرتشت، كه انجيل دانش و حكمت ايرانيان محسوب مي شود» فرزندان ظلمت بود.دنياي 
كه  زرتشت اعلام داشت كه خواست اهورامزدا از فرستادان وي آن بوده است». اهورا مزدا، خداي نور و حكمت«بالا بر پيامبر نازل شد؛ يعني از جانب 

ـ  بر جهانيان مكشوف سازد كه در آسمان و زمين يك خدا بيش وجود ندارد، ولي اهورامزدا در تنوير جهان با كارشكني اهريمن روح خبيث تاريكي
دل  روبه رو مي شود. اهورامزدا همه چيزهاي خوب مي آفريند، و اهريمن همه چيزهاي زشت و بد. قواي نيكي و بدي مدام با هم در حال ستيزند و

زيرا خداوند نه » با وجود اين، سرانجام نيكي بر بدي غلبه مي كند.«آدمي گاه به نيكي ميل مي كند و گاه به زشتي و در اين ميان سرگردان است. 
است. اوست كه جنگ ميان نيكي و بدي را طرح افكنده است و هم اوست كه سرانجام به ميانجي سلاحي » همه دان«بلكه » همه توان«تنها 

سوشيانس، آن انسان راست كردار، حتي «كست ناپذير؛ يعني، سوشيانس موعود زرتشتي، از اين نبرد نتيجة مطلوب را خواهد گرفت. اما آفرينش ش
چون خداوند جهان را بيافريد، بارها آدمياني از گل بسرشت، ولي هيچ يك آن مرد راست كرداري كه » براي خداي نور و روشني، كار ساده اي نيست.

از ميان «ي بايست ناجي موعود باشد نشد. سرانجام، طوفاني از برف بر جهان فرو باريد و تمامي نسل بشر را، جز معدودي از مؤمنان، نابود ساخت. م
چون » اين عده معدود است كه نسل نجات دهنده، يعني سوشيانس راست كردار، كه جهان را از پليدي پاك خواهد ساخت، پديد خواهد آمد.

انديشة نيك، گفتار نيك و كردار نيك را بر جهان روا خواهد كرد و راه ره براي گذشتن از اين جهان به جهان ديگر روشن و « نس ظهور كند سوشيا
زرتشت مي گويد كه زندگي به مرگ ختم نمي شود. اوستا، مانند انجيل، تعليم مي دهد كه مرگ دعوت به داوري روز قيامت » هموار خواهد ساخت.

در ورطة ظلمت و «داخل مي شوند. اما بدكاران و شريران » آنان كه راستكار بوده اند به عرش الهي به گرودمان، كه جايگاه نور و سروده استاست. 
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چون پاداش نيكوكاران و جزاي «وحشت و عذاب افكنده مي شوند. اما زرتشت نويد مي دهد كه سرانجام ديو مرگ نيز جان مي سپارد. آن وقت 
از سنجيده شود، مردگان انگيخته خواهند شد. جان ها به بدن ها باز خواهند آمد و دم زدن از نو آغاز خواهند كرد. اهريمن، تاريكي و ظلمت،  بدكاران

دي كه اما زرتشت، به خاطر اعتقاد به خداي يكتا در مقابل خدايان متعد» پاي درخواهد آمد و پيروزي مطلق و پر دوام از آن اهورا مزدا خواهد شد.
وشني تودة مردم مي پرستيدند، جان به آتش كشيد و دين زرتشتي به سرنوشت بسياري از اديان و فلسفه هاي برزگ جهان گرفتار آمد. مردم پيامبر ر

رآمد به قتل را كشتند و تعاليم او را به فراموشي سپردند، اما نامش را پرستيدن گرفتند و هر كس ديگر را كه درصدد تبعيت از تعاليم اصلي او ب
است كه  رسانيدند. بلي چنين است شيوة مردم روزگار؛ مردم نام هاي بزرگ را عزيز مي دارند و افكار بزرگ را خوار مي شمارند. شايد به همين دليل

ام چشممان به ديدن انديشه هاي بزرگ فلسفي و ديني، مكرر در مكرر، هربار از منظري تازه و در لباسي متفاوت به ما عرضه مي شود، بلكه سرانج
 حقيقت عادت كند. هميشه در دنيا آنها كه مي فهمند معدودند، اما همين عدة معدود عاقبت دنيا را غرق در نور دانايي خواهند كرد.

وب پارمنيدس ق م، فيلسوف يوناني؛ متولد الئا، كوچ نشين يوناني در جنوب ايتاليا. وي از شاگردان محب 430ـ  490زنون الئايي: زندگي اش حدود 
دون بود، و معتقد بود آنچه را ما حركت مي انگاريم تصوري واهي بيش نيست، و هيچ چيز تغيير نمي پذيرد. زنون انديشه خود را در مورد وجود ب

 حركت در چند برهان معروف بيان كرده است كه معروف ترين همه برهان آخيلس و سنگ پشت است. زنون استدلال مي كرد كه اگر آخيلس
ز (چابك ترين دونده و پهلوان يوناني) بخواهد به سنگ پشتي كه مسافتي از او فاصله دارد برسد اول بايد به نقطه اي كه سنگ پشت هنگام آغا

مسابقه از آنجا حركت كرده است برسد، اما در همان مدت سنگ پشت مسافت ديگري پيموده است و آخيلس مجبور است باز آن مسافت را طي كند. 
باز سنگ پشت مسافتي پيموده است و آخيلس ناچار بايد آن را هم طي كند، و بر اين قياس، آخيلس هرگز نخواهد توانست به سنگ پشت برسد. اما 

صورت مي گيرد، چون مستلزم گذشتن از نقاط متعدد در » متحركي«كه در جهت رسيدن به شيء » حركتي«به عبارت ديگر، زنون مي گفت كه 
ه مقصد نمي رسد. بنابراين حركت حقيقت ندارد و خيال باطل است. امروز هم هنوز فلاسفه اي هستند كه از اين برهان دقيق مكان است هرگز ب

براي نفي حركت استفاده مي كنند. زنون در سياست نيز چون فلسفه معتقدات محكمي داشت. با حكومت جباران جنگيد و گويند هنگامي كه جبار 
كردن نام هم دستانش شكنجه مي كرد، زنون زبان خود را با دندان قطع كرد و آن را به صورت فرمانرواي جبار تا بداند كه از  سيسيل او را، براي افشا

 وي سخني نخواهد شنيد.

ب ـ نمايشنامه نويس و نوول نويس فرانسوي و فيلسوف مكتب فلسفي اصالت وجود؛ متولد پاريس. پيروان مكت 1905ژوئن  21سارتر، ژان پول: 
من زندگي مي كنم، «اصالت وجود معتقدند كه وجود انسان، سفر دل آزادي است كه بدون دليل و نظم بر او تحميل شده است، سارتر مي نويسد: 

سارتر با آن كه تحت نفوذ كيركگارد كه عموماً وي را مؤسس » فقط براي آن كه بميرم... همة ما وجودهاي مجعولي در يك دنياي مجعول هستيم.
آدميان ب اصالت وجود مي دانند، بود ولي از فيلسوف دانماركي در اعتقاد به هدايت الهي، افتراق جست. سارتر مي گويد در اين دنياي ماشيني، ما مكت

هستيم، اما اين آزادي ما را مجبور مي سازد كه در جست و جوي ذات واقعي خويش برآييم و رنج و ملال شخصي را با » محكوم به آزادي«
واري پذيرا گرديم. مذهب اصالت وجود سارتر را مي توان به تسليم شجاعانه به سرنوشت، توصيف كرد: تعبير جديدي است از بدبيني فلاسفة بزرگ

بگذاريد بدين فكر خرسند باشيم كه تماشاگران شيفتة وجود هستيم، ولي با آنچه مشاهده مي كنيم هيچ گونه نسبت «رواقي، اما بدون گله شكايت. 
 »ي نداريم.اساس

ق.م، فيلسوف يوناني، معلم افلاطون؛ متولد آتن. در بيشتر مكالمات افلاطون، سقراط سخنگو و بيان كنندة افكار افلاطون  339ق.م ـ 649سقراط: 
ان تصويري گويا و است، از اين رو بسيار دشوار است كه انديشه هاي سقراط را از انديشه هاي افلاطون باز شناسيم. ما از سقراط به عنوان يك انس

روشن داريم ولي به عنوان يك فيلسوف آنچه از وي مي دانيم گنگ و مبهم است. سقراط شصت و دو ساله بود كه معلم افلاطون شد. وي خود را 
اشت. او مي ناميد و غرض آن بود كه با نيش زدن مردم آنها را به تفكر وامي دارد. روش تعليمات او با شيوه مرسوم سازگاري ند» خرمگس«

رت شاگردانش را به دور خود جمع مي كرد و با آنها در كوچه هاي آتن مي گشت و سعي مي كرد ناداني آنها و نيز خود را فاش سازد. مي گفت: شه
مادرم قابله «سقراط مي گفت كه وي فقط به سؤال كردن علاقه دارد. مي گفت: » يافته است كه من داناترين مردمان هستم، زيرا مي دانم كه نادانم.
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غايت و هدف او كشف حقيقت از راه » بود، من نيز از او پيروي مي كنم. من قابلة فكرم؛ به ديگران كمك مي كنم تا انديشه هايشان متولد شود.
غل ـ در اين جست و جو او همة علايق، ش» من مانند سگ صيد در جست و جوي حقيقت هستم.«برطرف ساختن خطاها و اشتباهات بود. مي گفت: 

داد: او از راه حجاري امرار معاش مي كردـ و خانواده اش را به فراموشي سپرد. سقراط شهيد راه فلسفه بود. مي پرسيد فلسفه چيست؟ و جواب مي 
دچار يأس و فلسفه آن جريان فكري است كه ما را قادر مي سازد تا خود را بهتر بشناسيم. اما بيشتر مردم چون خود را مي شناسند، از اين آشنايي 

يافه هاي حرمان مي گردند. وقتي كه سقراط آئينه چاپلوسي و ترويز را از جلو آتنيان برداشت و آئينه حقيقت را در جلو آنها گرفت. آنها از ديدن ق
پرداختند. يك روز صبح  حقيقي خود دچار حيرت شدند، زيرا در اين آئينه خود را به صورت حيوانات درنده ديدند و چون حيواني درنده به اذيت سقراط

ان كه سقراط قدم در بازار شهر گذاشت اعلان زير عليه او به ديوار چسبانده شده بود: سقراط متهم به خيانت است: نخست بخاطر آن كه وي خداي
 اه مرگ است.شهر را نمي پرستد و خود خدايان تازه اي آورده است؛ دوم به خاط آن كه جوانان را فاسد مي سازد. مجازات اين دو گن

ر دباغي مدعي عمدة اين كار تاجر چرم فروشي بود به نام آنوتوس. آنوتوس با سقراط كينة شخصي داشت زيرا پسر آنوتوس را اندرز داده بود كه از كا
شد. نزاع ميان چرم نبايد كمتر از مرگ با» فاسد كردن جوانان«دست بردارد و خويشتن را وقف تحصيل فلسفه كند. آنوتوس اصرار داشت كه مجازات 

زد. و علم بود. و در اين منازعه بدبختانه چرم پيروز شد. سقراط دستگير و در محكمه به مرگ محكوم شد. سقراط مي توانست از مجازات مرگ بگري
ه، جمعي از دوستان به موجب قوانين آتن كسي كه در محكمه محكوم به مرگ مي شد مي توانست ميان مرگ و تبعيد يكي را برگزيند. از اينم گذشت

ت. بهتر آن ثروتمند او من جمله افلاطون، زندانبان را به پول خريده بودند، و سقراط اگر مي خواست مي توانست از زندان فرار كند. اما سقراط نگريخ
پرطاقت ترين مرد آتن به شمار   ديد كه اكنون كه در اوج و كمال قدرت است بميرد تا آن كه در خفت دوران پيري جان بسپارد. زماني نيرومند ترين

مرد ميان  مي رفت؛ زيرا تنها او توانسته بود كه پاي برهنه در زمستاني كشنده بر روي زمين يخ زده راه برود. حتي اكنون، در هفتاد سالگي طاقت يك
شوار نيست، بلكه گريختن از جرم دشوار گريختن از مرگ د«سال و دليري يكئ جوان را داشت. بعد از آن كه وي را به مرگ محكوم ساختند، گفت: 

من به مجازات است، زيرا جرم و گناه تيزپروازتر از مرگ اند و آسان تر از مرگ به ما مي رسند... بر مرگ غلبه مي كند و بر دشمنانم پستي و رذالت... 
ان او را ملاقات كردند. افلاطون شرح اين ملاقات در آخرين روز زندگي جمعي از شاگردانش در زند» خويش گردن مي نهم و آنان به مجازات خود.

كه در زمرة يكي از بزرگ ترين حماسه هاي جهان قرار دارد، آورده است. در اين حال كه استاد و شاگردانش سرگرم گفتگو هستند،  رسالة فدون را در
دهد و به بيرون مي شتابد، در حالي كه سيل از ديدگانش غروب نزديك مي شود. زندانبان با جام شوكران پيش مي آيد و جام را به دست سقراط مي 

معني اين  جاري است. بقية ما نيز از اين نتوانستيم طاقت بياوريم، اشك از ديدگانمان روان شد.. تنها سقراط هم چنان آرامش خود را حفظ كرده بود:
ي كرده باشم... آرام باشيد و بگذاريد من در آرامش جان بسپارم. كار چيست؟ من زنان را بيرون كردم تا از به وجود آمدن چنين صحنه اي جلوگير

وي  وقتي كه ما اين سخنان را شنيديم از شرمساري سرخ شديم... سقراط كه جام شوكران را نوشيده بود به روي تخت دراز كشيد زيرا زندانبان به«
حظه تشنجي او را فرا گرفت و چشم هايش را به سقف دوخت... اين بود گفته بود كه چنان كند. اندك اندك اثر زهر از پاها به قلبش رسيد. يك ل

 »پايان زندگي استاد ما، استادي كه به حق مي توانيم بگويم شريف ترين و بهترين مردان عالم بود.

اني در شهر هجري قمري، فيلسوف ايراني مسلمان، متولد سهرورد. در آغاز جو 587ـ 551يا  549حدود سهروردي، شهاب الدين يحيي: 
س مدتي مراغه به كسب دانش پرداخت و آن گاه به اصفهان رفت، و در همان جا بود كه با سنت زنده و پايندة فلسفه ابن سينا مواجه گرديد. از آن پ

گشت. در آنجا  در جنوب شرقي آسياي صغير به سير و سياحت پرداخت و مورد استقبال و اقبال امراي سلجوقي قرار گرفت. عاقبت به حلب ره سپار
امر صلاح  مورد تعصب و اتهام فقهاي قشري و مورد ايذا  و آزار آنان قرار گرفت و در نتيجه سعايت آنان سرانجام با وجود مخالفت الملك الظاهر، به

تاه بود آثار و الدين به قتل رسيد. شهاب الدين در اين هنگام، فقط سي و شش و به قولي سي و هشت سال داشت. با آن كه عمرش بسيار كو
كه شامل  التصوفه الاشراق، تلويحات، المشارع و المطارحات، هياكل النور، و كلمته محكمنصنفات بسيار از خود باقي گذاشت. از آن جمله است: 

ت تعاليم وي در حكمت اشراق است. تصنيف عمده و اساسي سهروردي كه در آن مشرب فلسفي خاص خود را مدون ساخته همانا كتاب حكم
من خواستم مشرب و مذهب حكماي باستان ايران را در باب نور و «الاشراق است. سهروردي مشرب خاص خود را صريحاً اين طور بيان مي كند: 
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اين مشرب خاص سهروردي را به سوي ايجاد تحول و انقلابي در عالم معنويت ايران » ظلمت در آثارم حيات جديد عطا كنم و بار ديگر زنده سازم.
م ايت نمود، و آن ابداع حكمت نوريه يا فلسفة اشراقي است. به نظر سهروردي فلسفه اي كه در آن سير و سلوك روحاني و ماوراء الطبيعه با ههد

ليم تعا درنياميزد و خلسه و جذبه به هم نپيوندد فلسفه نيست. به همين مناسبت شيخ اشراق مباحث اصولي فلسفة مشاء را كه روح و جوهره اش با اين
 موافقت نداشت رها ساخت و خود فلسفة جديدي به جهانيان عرضه داشت كه عناصر سازاي آن به عوض وجود و عدم، نور و ظلمت بود. بنياد فلسفة

 فلسفة خود را از ارسطوئيان كه فلسفه شان بر پايه سه«، »ظلمت«و » نور«سهروردي بر دوگانگي است. وي از همان آغاز با بخش كردن چيزها به
نهاده شده است، جدا مي سازد. در نظر او دو عالم وجود دارد: عالم نور و عالم ظلمت؛ عالم نور جايگاه عقول، » ممكن«، و »ممتنع«، »واجب«مفهوم 

ميان  روح پس از جدا شدن از تن از«ارباب انواع و نفوس است، و عالم ظلمت جايگاه جسم ها و اجرام مادي و عرض ها. سهروردي معتقد است كه: 
است اقتضاي از ميان رفتن خود را نمي كند، و گرنه هستي نمي يافت. در نظر وي روح چون بازي كه، اسير شده است » نور مجرد«نمي رود، زيرا كه 

كنم و از هرگز بود كه بال من گشوده شود، چنان كه لحظه اي در هوا طيران «پيوسته كوشش دارد كه رهايي يابد و به سوي جهان بالا اوج گيرد: 
روح وقتي كه آلايش هاي جسماني بر او چيره نشده باشد به سوي عالم نور شوق دارد. هر بار كه نور افزون شود عشق او و ارباب ». قيد فارغ شوم؟

در فلسفة  به پرواز درمي آيد.» نور محض«انواع زيادتر شود، وقتي كه تن از ميان رفت روح به سوي چشمه هاي نور كشيده مي شود و در جهان 
نور غني بالذات و قيوم مطلقي است كه وجود «سهروردي پديد آمدن جهان از پرتوافكني نورالانوار است كه در فوق سلسلة وجود قرار دارد. نورالانوار 

دي از آنجا كه در نظر سهرور» هر موجودي اتم و اكمل و ظهور هر ظاهري به ظهور اعلي و اشرف و حضور هر حاضري به حضور اشد و اقهر اوست.
لحاظ زماني نورالانوار از ميان نمي رود و پرتو آن هميشه بوده و خواهد بود پس جهان نيز قديم است و به جاوداني نورالانوار پايدار است. جهان از 

است، و لازمة اين  قديم، ولي از لحاظ ذات حادث است. سهروردي مي گويد چون نورالانوار (يعني خداوند) كمال زيبايي است، عاشق ذات خود
نور  زيبايي و عشق اشراق است. عقول نيز از جهت عشقي كه به مراتب بالاتر خود دارند پرتو مي افكنند و رابطه اي كه در صبح ازل افرينش ميان

 الانوار و نور نخستين برقرار شد، مهر و قهر است. و همين رابطه تمامي موجودات عالم را با يكديگر پيوند مي دهد.

، فيلسوف بدبين آلماني؛ متولد دانتسينگ. شوپنهاور در عصري زندگي مي كرد كه خيلي 1860سپتامبر  21ـ1788فوريه  22پنهاور، آرتور: شو
، كه كتاب بزرگ وي به نام جهان هم چون اراده و انديشه به حلية طبع آراسته شد، اروپا بر اثر جاه طلبي هاي 1819شبيه عصر ما بود. در سال 

ن به صورت كشتارگاهي بيرون آمده بود. فلسفة شوپنهاور مستقيماً از تمايل مهاجمان براي تحميل ارادة معطوف به قدرت بزرگ ترين شري ناپلئو
بشود.  است كه در جهان وجود دارد. پدر وي بازرگان كاميابي بود مي خواست به اجبار او را به بازرگاني بكشاند ولي شوپنهاور مي خواست نويسنده

ي بعد از مرگ پدر هم شوپنهاور روي آسايش نديد. مادرش، كه داستان سرايي توانا بود، به استعداد و قريحة ادبي پسرش سخت حسادت مي حت
شهرت  ورزيد. يك بار در اوج خشم پسر را از پلكان خانه به زير انداخت و آن وقت بود كه شوپنهاور بدو گفت كه فلسفة وي بيش از داستان هاي او

شد د يافت. شوپنهاور در سراسر دوران زندگي اش از زنان متنفر بود. مردي بود تندخو، بدگمان، و بدبين كه هر كس را كه زياد بدو نزديك مي خواه
 شوپنهاور تمام عمر تنها زيست و» دوستي كه هنگام احتياج دوست تو باشد دوست نيست وام گيرنده است.«با زبان و نيش طعنه مي آزرد. مي گفت: 

» اعتماد نمي كنم كه گردنم را به تيغ ديگري بسپارم.«در جيب و در خانه اش را به روي همه بست. صورتش را خودش مي تراشيد و مي گفت: 
حوصلة تحمل سروصدا نداشت و بيشتر عمرش را در سكوت انديشه هايش گذرانيد. نويشته هايش خواننده كم داشت. مي گفت: تعجبي ندارد. كتاب 

مدتي در دانشگاه برلين به تدريس » ح خواننده و نيز نويسنده است. اگري خري در آئينه نگاه كند نمي توان انتظار داشت كه فرشته ببيند.آئينة رو
آخر  پرداخت، اما دريغ كه تقريراتش جز صندلي هاي كلاس مستمعي نداشت. در فرانكفورت انزوا گزيد. يك آپارتمان دو اتاقه اجاره كرد و سي سال

» روح و نفس كلي«مرش را در آنجا به سر برد. براي مدتي تنها مصاحب زندگي اش سگ كوچكي به نام آتما بود كه آتما در هندي به معناي ع
توده اي از حيوانات نامطلوب مي ديد كه محكوم به زندگي پرستيز « است. اما شوپنهاور از گوشة انزواي خويش جهان را نظاره مي كرد و نژاد بشر را 

مي گفت بزرگ ترين بدبختي در جهان ستيزه جويي آدمي، يعني اراده او به زندگي است. ارادة به زندگي ميلي كور و » و پررنج و بي اميدي هستند.
 بيهوده است، زيرا حيات بشري ارزشي ندارد. ما هميشه به قيمت جان يكديگر در تعقيب اشياي مادي هستيم و چون بدان اشيا دست مي يابيم در

حال از آن سير مي شويم و در پي چيز تازه اي مي افتيم، زيرا سيري ما فقط برطرف شدن يك گرسنگي براي شروع گرسنگي ديگر است. 
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از خوشبختي خواب و خيالي بيش نيست. آنچه حقيقت دارد درد و رنج است زندگي ما چيزي جز ارادة ابدي براي بقا در دنياي رنج خيزي كه آكنده 
و پوچ است، نيست. در دنيا براي شوپنهاور سه شخصيت قابل  احترام وجود داشت: بودا، كانت، و سگش آتما. مي گفت من در ميان  اميدهاي واهي

بدبيني او در » ميان نيمه خدايان و سگان، زيرا تنها آنها از عيوب آدميان بركنار هستند.«دو دسته از موجودات احساس آرايش و امنيت مي كنم 
روحي، زخم خورده بود. جهانيان به نبوغ او پي نبردند مگر آن زمان كه ديگر براي وي بسيار دير بود كه از آن لذتي ببرد. چون ديگر  حقيقت فرياد

او تعليمات  آفتاب عمرش بر لب بام بود. بعد از مرگش مردم به خواندن آثار او روي آوردند. از گفته هاي طنزآميز و زيركانة او خنديدند، اما حكمت و
را ناديده گرفتند. هم چنان به دنبال عطش سيري ناپذيرشان براي كسب پيروزي هاي شخصي و قومي شتافتند، در اسرار طبيعت براي كشف راه 

 هاي بهتر جهت آدمكشي رخنه كردند و چارة آسان او را براي رسيدن به بهترين زندگي به فراموشي سپردند.

در دانشگاه  1926تا  1903، فيلسوف انگليسي، متولد اوتنسن، آلمان. شيلر از 1937اوت  6ـ 1864اوت  16 شيلر، فردينند كنينگ اسكات:
در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي فلسفه درس مي داد. وي از پيروان ويليام جيمز و از نمايندگان برجستة برتانيايي در  1936تا  1926آكسفورد و از 

ترجيح مي داد كه به جاي لفظ پراگماتيسم (اصالت عمل)، لفظ اومانيسم را به كار برد. شيلر به گرايش جديد التقاط فلسفة اصالت عمل بود ـ هر چند 
تمام علومي كه «منطق در روان شناسي راغب بود و مي گفت: اين التقاط عملاً افق انديشه را وسيع تر مي سازد و به فيلسوف توانايي مي دهد كه بر 

مطالعة منطقي سوسيولوژي، ، نظارت كند. تنها آن زمان است كه شايد بشريت معناي واقعي كلماتي چون »ي سروكار دارندبا كشف حقايق انسان
جست و جوي منطقي خدا، را بفهمد. به عقيدة شيلر مطالعه دقيق منطق به عنوان جنبة پسيكوـ تئولوژي  ، معاينة منطقي حيات، و، بيولوژياجتماع

معماهاي ر مي سازد كه نتيجة فهم بهتر اصطلاحات، روشن تر فكر كنيم. از آثار فلسفي شيلر اين كتاب ها را مي توان نام برد: لوژيك فلسفه ما را قاد
 ).1929( منطق براي عمل )، 1912( منطق)، 1903( اومانيسم )،1891(ابوالهول 

ن از توابع طوس خراسان. در خانوادة فقيري به دنيا آمد. هجري قمري، متفكر بزرگ ايراني؛ متولد طابرا 505ـ 450غزالي، ابوحامد محمد: 
ك دل پدرش مردي عامي اما صالح و متعبد، و به تربيت او و برادرش، علاقه مند بود. از اين رو چون مرگش فرا رسيد محمد و احمد را به دوستي ي

ر، تربيت فرزندان را عهده دار شد و در تربيت آنها الحق چيزي سپرد و دربارة تعليم و تربيت آن دو سفارش كرد. اين دوست نيز به پاس دوستي پد
ارش فرو نگذاشت. علوم مقدماتي ديني و ادبي را بدانان آموخت و آن گاه چون تهي دست تر از آن بود كه همة بار تحصيل آنها را بر دوش كشد سف

ه نصيحت او عمل كرد و به جمع طلاب علوم ديني پيوست. به گرگان كرد تا در سلك طلاب درآيند تا بتوانند به تحصيل خود ادامه دهند. غزالي ب
ا كه همة رفت و در حلقة درس امام ابونصر اسماعيلي درآمد. هنگام بازگشت از گرگان در راه گرفتار دزدان شد و آنان هر چه داشت، از جمله دفتري ر

ر اندوهگين شد و به هر زحمتي بود خود را به امير دزدان رسانيد و خواهش كرد كه علومي را كه تا آن روز آموخته و در آن نوشته بود، ربودند. او بسيا
ل تمام فقط آن دفتر را به او بدهند. امير دزدان پرسيد مگر در آن دفتر چيست كه تو اين همه بدان علاقه داري؟ غزالي پاسخ داد كه آن دفتر حاص

ميان برود همة كوشش هاي من به هدر خواهد رفت. امير دزدان خنديدو گفت: علمي كه  رنج ها و زحمات من براي كسب علم و دانش است، اگر از
سپس دفتر را به با از بين رفتن اين كاغذ پاره ها از بين برود علم نيست؛ اين چه علمي است كه دزدان مي توانند آن را از تو بربايند و نادانت سازند. 

ير كرد كه از آن پس جهد كرد تا هر چيزي را چنان بياموزد كه به ثبت ان بر كاغذ و دفتر حاجتمند نباشد او بازداد. اين سخن چنان در روح غزالي تأث
بزرگ ترين  و كسي نتواند آن را از وي بدزدد. بهد از آن براي تكميل معلومات خود به نيشابور رفت و به خدمت امام الحرمين ابوالمعالي جويني كه از

در آجا او از اصول مذاهب و اختلافات آنها با يكديگر، از جدل و منطق آگاهي يافت، فلسفه تحصيل نمود و از همان اوان  دانشمندان زمان بود رسيد.
 28به نوشتن و تأليف مشغول شد، چون امام الحرمين درگذشت در تمام كشورهاي اسلام كسي به پاية علمي غزالي نمي رسيد. وي در اين هنگام 

غزالي به گوش خواجه نظام الملك رسيد و خواجه او را در مدرسه  نظاميه بغداد برگماشت. كتاب هاي فارابي و ابن سينا را سال داشت. آوازه علمي 
به انتقاد و تهافت الفلاسفه نوشت، و سپس در كتاب ديگر به نام  الفلاسفه مقاصدمطالعه كرد؛ نخست كتابي در شرح آراي آنها چنان كه بود به نام 

هجري قمري شدت اين بيماري  488يد پرداخت. در اين هنگام علي رغم موفقيت ظاهري و دنيوي در دل بيمار و افسرده بود. در ابطال ان عقا
و دروني به حدي رسيد كه جسماً نيز او را بيمار ساخت تا بدان حد كه از تدريس دست كشيد و خانه نشين شد. هيچ كس علت اين ترديد و دودلي 
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كه زندگي نامه اي از خود اوست سير روحاني خود را از  المنقذ من الضلالهتر از خود غزالي بيان نكرده است. غزالي در كتاب كشمكش و جدايي را ب
ر شك به يقين به تفضيل بيان مي كند. در نتيجة اين سير روحاني از شك به يقين، غزالي جويندگان حقيقت را در عصر خود، در چهار گروه منحص

ـ باطنيه (اسماعيليه) كه خود را اهل تعليم مي دانستند و مدعي اقتباس علم از امام 2ين كه خود را اهل رأي و نظر مي دانستند. ـ متكلم1يافت:  
ـ صوفيه كه مدعي كشف و شهود و تقرب به حضرت حق بودند.   پس براي 4ـ فلاسفه كه خود را اهل منطق و برهان مي دانستند. 3معصوم بودند. 

تحقيق در عقايد اين چهار گروه پرداخت. نخست به علم كلام روي آورد. آن را آموخت. بر افكار و عقايد متقدمان و محققان آن كشف حقيقت به 
ود نديد. پس علم آگاهي يافت، اما حقيقتي را كه در جست و جويش بود، در آن نيافت. ناچار به تعليمات باطنيان روي نمود. اما آن را نيز وافي به مقص

سفه روي كرد و به مطالعة كتب و نوشته هاي فلاسفه پرداخت. غزالي فلاسفه را به سه دسته تقسيم مي كند: فلاسفة دهري، فلاسفة طبيعي و به فل
قيقت فلاسفة الهي. از تحقيق در افكار فيلسوفان نيز غزالي درمي يابد كه اين علم هم براي كمال كافي نيست. پس به گروه چهارم از جويندگان ح

صوفيه باشند روي آورد. خلاصه مذهب اين فرقه را قطع علاقه هاي شهواني، تزكية نفس و تخليه آن از صفات پست، و بالاخره تقوي و فضيلت،  كه
. بدين ست زدبريدن از غير خدا و فنا في االله مي يابد. آن گاه درمي يابد كه تنها با توشة علم راه حقيقت را نمي توان طي كرد، بلكه بايد به عمل د

ترتيب غزالي قدم در سير و سلوك صوفيان مي گذارد. از بغداد خارج مي شود و سفري را آغاز مي كند كه ده سال به طول مي كشد و سراسر به 
در خلال اين مدت چيزهايي بر من كشف شد كه از حد شمارش بيرونو است و آنچه كه مي توانم بر «رياضيات و عبادت مي گذرد. وي مي گويد: 

ا و بان آرم اين است كه تنها صوفيان اند كه رهروان راه حقيقت و سالكان طريق الهي اند؛ سيرت آنها بهترين سيرت ها و راهشان بهترين راه هز
اما غزالي برآن  شد كه مشغول تدريس و تبليغ گردد. اتفاقاً در همين زمان فخرالملك پسر خواجه نظام » اخلاقشان پاكيزه ترين اخلاق هاست.

ر رفت و الملك كه در اين زمان وزارت سنجر را داشت او را به تدريس در مدرسة نظاميه نيشابور دعوت كرد. غزالي اين دعوت را پذيرفت و به نيشابو
د هجري قمري فخرالملك كشته شد و غزالي پس از كشته شدن او به زادگاه خو 500حدود يك سال در آن شهر به تعليم و هدايت پرداخت. در سال 

انزوا طوس بازگشت خانقاهي بنا نمود و در آن به تدريس و تعليم علوم ظاهري و باطني پرداخت. به اين طريق غزالي سال هاي آخر عمر را در گوشة 
و  200و بعضي  70درگذشت. آثار غزالي را از فارسي و عربي بعضي  505و در فكر و ذكر و عبادت و تدريس و تأليف گذرانيد تا آن كه در سال 

نوشته اند. از كتاب هاي او بعضي بسيار بزرگ و مفصل ولي بيشترشان مختصر است. از مهم ترين آثار او جز آنها كه در ضمن گفتار از  400بعضي 
(مجموعة  مالانام من رسائل حجه الاسلا كيمياي سعادت، المستظهري، نصيحه الملوك، فضائل، : احياء العلومآنها نام برديم، اين كتاب ها قابل ذكرند

 مكاتبات فارسي غزالي).
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